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"آزادی زن بدون آزادی بشریت ممکن نیست"

چگونھ نقد، بھ تبلیغ تبدیل می شود؟ 
بـھمن شفیق در محیط سیاسی مـا چھـره ای شـناخـتھ  شـده نـبود. نـامـھ اش بـھ 
«عـالیجناب مجتبی» ھـم، بـھ  خـودی  خـود، نـھ چـنان اھمیتی داشـت و نـھ 
چـنان دامـنھ ای کھ این حجـم از تـوجـھ را بـرانگیزد. آنـچھ نـام او را بـر سـر 
زبـان ھـا انـداخـت، بیش از ھـر چیز، نـقدھـایی بـود کھ بـر نـامـھ اش نـوشـتھ 

شد. 

مســئلھ فــقط این نیست کھ مــنتقدان چــھ گــفتند؛ مســئلھ این اســت کھ چــرا 
نـوشـتھ ای کم  دامـنھ را بـھ مـوضـوعی پـرمـناقـشھ بـدل کردنـد. نـقد، حتی وقتی 
بـرای رد کردن نـوشـتھ ای صـورت می گیرد، آن را مـعرفی ھـم می کند: نـام 
نـویسنده را تکرار می کند، مـتنش را پیش چـشم مـخاطـبان تـازه می گـذارد و 
بـھ آن مـوضـوعیتی می بخشـد کھ شـاید پیش از نـقد نـداشـت. وقتی این کار 
بـھ مـوجی از واکنش ھـای پیاپی تـبدیل شـود، ممکن اسـت حـاصـلِ عملیِ 
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شـواھـد نیاز دارد. امـا سـازوکارِ تـوجـھ نـاخـواسـتھ روشـن 
اسـت: ھـرچـھ نـام و مـتن بیشتر در گـردش بیفتد، امکان 

دیده  شدنشان بیشتر می شود. 

نـقد سیاسی فـقط بـا درسـتیِ اسـتدلالـش سنجیده نمی شـود؛ 
بــاید پیامــدِ مــداخــلھ اش را ھــم سنجید. ھــر نــوشــتھ ای 
سـزاوار آن نیست کھ بـا واکنش ھـای پیاپی بـھ مـناقـشھ ای 
بـزرگ تـبدیل شـود. گـاھی پـاسـخ دادنِ مـفصل بـھ ادعـایی 
حـاشیھ ای یک جـریان چـند نـفره ارتـجاعی، آن ادعـا را 
از حـاشیھ بیرون می آورد و بـھ مـرکز بـحث می نـشانـد. 
این دعـوت بـھ سکوت نیست؛ دعـوت بـھ تشخیص اسـت: 
چـھ چیزی را بـاید نـقد کرد، بـا چـھ انـدازه ای، و بـا چـھ 
ھــــزینھ ای بــــرای گســــترش ھــــمان چیزی کھ قــــصد 

ردکردنش را داریم؟ 

مســئلھ این نیست کھ چــرا از بــھمن شفیق انــتقاد شــد؛ 
مسـئلھ این اسـت کھ چـرا نـقدھـا بـھ یکی از ابـزارھـای 
شـناسـانـدن او بـدل شـدنـد. گـاھی مـخالـفان، بی آنکھ قـصدش 
را داشــتھ بــاشــند، بــرای فــردی مــخاطــب و اعــتباری 

می سازند کھ پیش از مداخلھٔ باید در خواب میدید. 

گــاھی بــرای بــزرگ کردن یک فــرد لازم نیست از او 
دفـاع کرد؛ کافی اسـت مـخالـفانـش بیش از انـدازه بـھ او 

بپردازند. 

نـقد، نـھ تضعیف اسـتدلال طـرف مـقابـل، بلکھ گسـترش 
دامنھٔ انتشار آن باشد. 

این خـطایی آشـنا در سیاسـت اسـت: اھمیت یک فـرد را 
بـا اھمیتی کھ مـخالـفانـش بـھ او می دھـند، یکی می گیرنـد. 
چـند نـقد مـتوالی می تـوانـد چنین تـصویری بـسازد کھ بـا 
چھـره ای مـھم و صـاحـب نـفوذ روبـھ رو ھسـتیم؛ حـال آنکھ 
این بـرجسـتگی مـحصول ھـمان تـوجھی اسـت کھ مـنتقدان 

نثار او کرده اند. 

در مــورد شفیق، دســت کم در محیط سیاسی مــا، نتیجھ 
روشـن اسـت: نـقدھـا بـھ شـناخـتھ شـدن نـام او منجـر شـد. 
بـحث از مـحتوای نـامـھ فـراتـر رفـت و خـود نـویسنده بـھ 
مـوضـوع پیگیری و مـناقـشھ تـبدیل شـد. این دگـرگـونی، 
چـھ مـقصود مـنتقدان بـوده بـاشـد و چـھ نـھ، راه رسیدن نـام 

و نوشتھ ھای او بھ مخاطبانی تازه را ھموار کرد. 

از ھمین  جـا جـریان ھـای مـحور مـقاومتی فـوق ارتـجاعی 
ھـمسو بـا او نیز می تـوانـند بھـره بـبرنـد. بـرای شـناسـانـدن 
یک چھـره، ھمیشھ لازم نیست مـوافـقانـش دسـت  بـھ  کار 
تبلیغ شــونــد؛ گــاھی مــخالــفان بــا بــازنشــر مکرر نــام و 
نــوشــتھ ھــای او، ھــمان کار را انــجام می دھــند. این بــھ 
مـــعنای آن نیست کھ در این مـــورد، بھـــره  بـــرداری 
سـازمـان  یافـتھ ای حـتماً رخ داده اسـت؛ چنین ادعـایی بـھ 

نشریھ مدوسا را بخوانید   
https://www.azar-majedi.com/s-zm-n-z-d-zn-1/nshr-h-mdos
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جامعھ بھ عقب برنمی گردد! 

تلاش ھای بی حاصل رژیم برای 
بازگرداندن حجاب بھ خیابان ھا 

در چھارمین سالگرد خیزش انقلابی

خیزش انـقلابی چـھار سـال پیش ظـرفیت ھـای جـنبش رادیکال و انـقلابی در ایران را بـھ نـمایش گـذاشـت. این خیزش ابـتدا بـھ 
سـاکن نـبود، بـدنـبال مـبارزات وسیع کارگـری و تـوده ای بـھ ویژه از سـال ١٣٩٩ نـضج گـرفـت. خیزشی کھ ھمبسـتگی وسیع و 
عمیق میان مـردم سـراسـر کشور را بـرجسـتھ کرد. جـنبش آزادیخواھی مـردم و مـشخصا جـنبش آزادی زن نـقش بـرجسـتھ ای در 
این خیزش ایفاء کردنـد و چـندین مـاه در مـقابـل سـرکوب رژیم اسـلامی یک مـقاومـت وسیع و مـوثـر را سـازمـان دادنـد. زن و مـرد 
دسـت در دسـت ھـم در خیابـان ھـا و در صـحنھ دانـشگاه شـعار "آزادی، بـرابـری" را فـریاد کشیدنـد. زنـان حـجاب ھـای اجـباری را 

بھ دور انداختند  

جـمھوری اسـلامی بـا تـمام قـوا کوشید تـا این جـنبش را سـرکوب کند، جنبشی کھ بـا قـتل مـھسا )ژینا( امینی بـخاطـر حـجاب جـرقـھ 
اش زده شـد. پـس از مـاه ھـا جـنگ و جـدال بـا رژیم، این خیزش عـقب نـشانـده شـد؛ امـا این جـنبش یک دسـتاورد عظیم و تعیین 
کننده داشـت" .حـجاب را بـطور دوفـاکتو سـرنـگون کرد" و آپـارتـاید جنسی را مـتلاشی نـمود. پـس از چـھار سـال تـلاش و  یورش 
ھـای دوره ای، جـمھوری اسـلامی مـوفـق نشـده اسـت کھ حـجاب، آپـارتـاید جنسی و مـظاھـر مـذھـبی را بـھ خیابـان ھـا بـازگـردانـد. 
عکس ھـا و فیلم ھـایی کھ از ایران منتشـر می شـود، سـخن از جـامـعھ ای مـتفاوت دارد. اثـری از قـفس اسـلامی کھ رژیم بیش از 
چھـل سـال کوشیده اسـت در ایران بـوجـود آورد، دیده نمی شـود. حـجاب اسـلامی این بیرق رژیم اسـلامی و آپـارتـاید جنسی سـتون 
محکم جـنبش اسـلامی  از صـحنھ اصلی جـامـعھ ایران بـھ حـاشیھ رانـده شـده اسـت.از صحنۀ اصلی جـامعۀ ایران بـھ حـاشیھ رانـده 

شده است 
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در شـرایط جنگیِ مـاه ھـای اخیر، جـمھوری اسـلامی بـا گسـترش اعـدام ھـا و سـرکوب مـبارزات تـوده ای علیھ فـقر، گـرسنگی و 
سـرکوب تـلاش کرده مـوقعیت خـود را تحکیم کند. شـرایط جنگی تـوازن قـوا را بـنفع رژیم و بـھ زیان مـردم تغییر داده اسـت. مـردم 
فـرسـوده، غـوطـھ ور در فـقر و گـرسنگی و زیر بـمب ھـای آمـریکا و اسـرائیل می کوشـند زنـدگی را بـقاء بـخشند. شـرایط بسیار 

خطیر و طاقت فرساست. مردم میان دو غول شیطانی دارند لھ می شوند اما تسلیم نشده اند    

تـلاش ھـای آمـریکا/اسـرائیل و غـرب بـرای ویرانی و نـابـودی جـامـعھ، تـبدیل ایران بـھ یک سـوریۀ دیگر و ایجاد یک سـناریوی 
سیاه در ایران بـا کمک نیروھـای مـرتـجعِ فـاشیستِ جـنگ طـلبِ ھـوادار آمـریکا/اسـرائیل، بـھ اصـطلاح "اپـوزیسیون،" از سـلطنت 
طـلب تـا نـاسیونـالیسم کرد و نـاسیونـالیست ھـای قـومی، مـجاھـدین خـلق و نیروھـای سـابـق چپی کھ بـھ این کمپ ارتـجاع پیوسـتھ انـد 
از چـھار سـال پیش فـعال شـد. ابـتدا کوشیدنـد بـا جـایزه بـاران کردن چھـره ھـای رژیم چنجی از جـملھ مسیح علینژاد و لانـسھ کردن 
آنـھا در کنفرانـس ھـای نـظامی بین المللی، مـانـند مـونیخ، اھـدای جـایزۀ نـوبـل بـھ چھـره ھـای اصـلاح طـلب حکومتی و لانـسھ کردن 
آنـھا در ژورنـال ھـای مـد، طـرح رژیم چـنج را عملی سـازنـد. امـا سـریعا دریافـتند کھ این طـرح ھـا در میان مـردم ایران اقـبالی 
نـدارد. یک سـازمـان سـاختگی "کارگـری" بـر مـبنای الـگوی سـولیدارنـوش در لھسـتان عـلم کردنـد. این سـازمـان سـاخـتھ نشـده، از ھـم 

پاشید؛ شکست بلافاصلۀ این پروژه ثابت کرد کھ رژیم چنج در ایران بسیار پیچیده تر است. 

نــزدیک بــھ ھشــت مــاه پــس از آغــاز دور دوم بــمباران و حــملات جنگی، جــمھوری اســلامی بــھ مــنظور انحــراف اذھــان از 
بـازگـردانـدن قـانـون اسـلام بـھ خیابـان ھـا سـخن می گـوید. جـامـعھ را تھـدید می کند. می کوشـد زنـان را مـرعـوب کند. امـا این یک 
خیال خـام بیش نیست. در چـند سـال اخیر جـمھوری اسـلامی بـارھـا تھـدید و حـملھ کرده اسـت و عـملا عـقب نـشانـده شـده اسـت. این 
بــار نیز این تھــدیدات یک کُرکُری بیش نیست. امــا بــاید بــا ھــوشیاری در بــرابــر این حــملات ایستادگی کرد. ھمبســتگی و 
سـازمـانـدھی بـرای مـقابـلھ بـا حـملات و یورش رژیم یک امـر لازم و اسـاسی اسـت. این یک حقیقت اسـت کھ جـمھوری اسـلامی در 
نتیجھ فـضای جنگی مـوقعیت خـود را در بـرابـر مـردم تحکیم کرده اسـت، امـا ضعیف تـر از آنسـت کھ بـتوانـد جـامـعھ را بـھ عـقب 

برگرداند. میتوان و باید آن را عقب نشاند  

مرگ بر جمھوری اسلامی 

زنده باد آزادی، برابری و رفاه ھمگان 

٧ اکتبر ٢٠٢۶(١۵ مھر ١٣٠۵) 
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علیرضـا سـپاھی و علیرضـا رئیسی در بـامـداد دوشـنبھ ١٣ مھـر ١۴٠۵ در 
زنـدان دسـتگرد اصـفھان اعـدام شـدنـد. ھـر دو در میان  مـعترضین اعـتراضـات 
دی مــاه ١۴٠۴ در اصــفھان بــودنــد کھ در پــرونــده مــوســوم بــھ «میدان 

علیخانی» بازداشت و بھ اعدام محکوم شدند. 

ســازمــان آزادی زن اعــدام این دو جــوان را قــاطــعانــھ محکوم می کند و 
صمیمانـھ بـھ خـانـواده و بسـتگان آنـھا تسـلیت می گـوید. جـمھوری اسـلامی در 
این فــضای جنگی کھ بــھ کشتھ شــدن صــدھــا نــفر، ویرانی بــخش وسیع زیر 
سـاخـت ھـای جـامـعھ، گسـترش فـقر،  گـرسنگی و قحـطی  منجـر شـده پـنجھ ھـای 

خود را بر گلوی مردم فشرده تر کرده است.  

از خـرداد تـا شھـریور ١۴٠۵، صـدھـا نـفر بـھ اعـدام محکوم و از دی مـاه ٣۵ نـفر اعـدام شـده انـد. ۶٣ نـفر نیز در مـعرض خـطر قـریب 
الوقوع اعدام قرار دارند. در اصفھان در خیابان چوبھ دار بھ پا کرده و در ملاء عام  اعدام می کند. 

کلیھ زنـدانیان سیاسی بـاید فـورا و بـدون قید و شـرط آزاد شـونـد. بـاید یک مـبارزه متشکل و ھمبسـتھ بـرای آزادی  زنـدانیان  سیاسی 
سازمان دھیم. باید در تمام اعتراضاتمان لغو حکم اعدام را فریاد زنیم و خواھان آزادی تمام زندانیان سیاسی شویم. 

مرگ بر جمھوری اسلامی! 
نھ بھ اعدام! 

١١ اکتبر ٢٠٢۶ (١٩ مھر ١۴٠۵)

علیھ اعدام
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یک جـنبش اعـتراضی وسیع علیھ فـقر و سـرکوب در فـرانـسھ 
شکل گـرفـتھ اسـت. جـرقـھ این جـنبش تـوسطـ دانـش آمـوزان زده 
شـد. ھـزاران دانـش آمـوز در حـومـھ ھـای فقیر نشین پـاریس 
دسـت بـھ اعـتراض زدنـد و اکنون نـھ تـنھا بـھ سـراسـر فـرانـسھ 
نـفوذ کرده، بلکھ تـمام جـامـعھ را دربـر گـرفـتھ اسـت. نـزدیک 

بـھ یک مـاه از آغـاز این اعـتراضـات می گـذرد و ھـر روز 
وسیعتر و قوی تر می شود. 

اعـتراضـات سـریعا بـھ شھـرھـای مـارسی، لیون، رن، کرتـر، 
تـولـوز، لیل، اسـتراسـبورگ، نـانـت، مـتس، بـلفورت، لـنز، و 

فرانسھ: نبرد نوجوانان با پلیس 

دانش آموزان، دانشجویان، معلمین، اولیا و اتحادیھ ھا بھ خیابان آمده اند! 
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حـلقھ ھـای حـمایتی دانـش آمـوزان را تـحت پـوشـش قـرار می 
دھند و می کوشند کھ حملات پلیس را مسدود کنند.  

  
تــاکنون یک نــوجــوان در حــملۀ پلیس یک چــشمش را از 
دسـت داده اسـت، یک پسـر بـچھ در اثـر اصـابـت نـارنجک 
(حـاوی گـاز اشک آور) بـھ سـر شـدیدا زخـمی شـده و یک 
نـوجـوان در اثـر حـملھ وحشیانـھ پلیس بـا نـارنجک سـاچـمھ 
دار دسـتش قـطع شـده اسـت. حـداقـل ٢١۵ دانـش آمـوز زخـمی 
شـده انـد. طـبق گـزارش رسمی تـا کنون حـدود ھـفت ھـزار 
نـفر دسـتگیر شـده انـد. رئیس اتـحادیھ دانـشجویان اعـلام کرده 
اسـت کھ «این جـنبش تـا زمـانی کھ بـھ ھـمھ خـواسـتھ ھـایمان 
دســــت یـابیـم ادامــــھ پیـدا میکـنـد.» رئیـس اتــــحـادیـھ «ث ژ 

ســنت کواین اومــون گســترش پیدا کرد. 
طــولی نکشید کھ دانــشجویان، معلمین، 
اولیا و اتـحادیھ ھـای کارگـری بـھ جـنبش 
پیوسـتند. بھـبود سیستم آمـوزشی، ارتـقاء 
بـودجـھ دولتی بـرای آمـوزش و پـرورش، 
رسیـدگی بــــھ وضـعیـت فــــلاکـت بــــار 
مـدارس و بـرقـراری یک سیستم عـادلانـھ 
بــرای پــذیرش دانــشجو در دانــشگاه در 
راس مــطالــبات دانــش آمــوزان قــرار 

دارد.  

بــــا گســــترش بحــــران اقــــتصادی و 
اخــتصاص مــبالــغ ھــنگفت بــھ بــودجــھ 
جنگی، دولــــت بــــودجــــھ آمــــوزش و 
پـــرورش را بسیار کاھـــش داده اســـت. 
مـدارس در شـرایط اسـفبار و در حـال از 
ھـم پـاشیدگی کامـل قـرار دارنـد. کمبود 

معلم یکی از مسائل مھم است.  
  

بیش از ٢٠٠٠ دبیرســـتان در فـــرانـــسھ تعطیل شـــده و ٢۴ 
مـدرسـھ بـھ آتـش کشیده شـده اسـت. حـدود نیم میلیون نـفر در 
این اعـتراضـات شـرکت داشـتھ انـد. خیابـانـھا ومیدانـھای اکثر 
شھـرھـای فـرانـسھ عـملا مسـدود شـده انـد. مـردم در ھمبسـتگی 
بـھ صـف تـظاھـرکنندگـان پیوسـتھ انـد. پلیس فـرانـسھ ھمیشھ بـا 
خـشونـت بـا اعـتراضـات بـرخـورد می کند؛ سـرکوب خـشن 
جـنبش "جـلیقھ زردھـا" در سـال ٢٠١٨ یک نـمونۀ روشـن از 

سرکوبگری دولت و پلیس فرانسھ است. 

معلمین، اولیاء و حتی بـرخی از نـمایندگـان نـھادھـای دولتی 
بــرای حــمایت از دانــش آمــوزان کھ بــعضا ١۴-١٣ ســالــھ 
ھسـتند، بـھ خیابـان آمـده انـد. معلمین و اولیاء بـا درسـت کردن 

تظاھرات در شھر مارسی
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واقعی بـالای سـر اروپـا قـرار گـرفـتھ اسـت. ھیات حـاکمھ بـا 
شــدت بیشتری بــر طــبل جــنگ می کوبــد. ســربــازگیری 
اجــباری دارد بــھ قــانــون بــدل می شــود. اعــتراضــات در 
بـلژیک و آلـمان و ایتالیا عـلاوه بـر اسـپانیا در حـال گسـترش 
اســت. در بــریتانیا اعــتراضــات وسیع علیھ اســرائیل، نســل 
کشی در فلســطین و راسیسم اکنون ســھ ســال اســت کھ در 

جریان است و با خشونت بی سابقۀ پلیس روبروست. 
  

جـوانـان بـدرسـتی نـگران آینده خـود ھسـتند. از خـطر رشـد 
جــریانــات راســت، فــاشیسم، خــطر جــنگ، وضعیت محیط 
زیست و عـواقـب اسـتفاده از ھـوش مـصنوعی و تـاثیرات آن 
بـرآینده شـان سـخن میگویند. در این شـرایط فـقط خـشونـت 
دولتی-پلیسی رشـد نکرده، جـنبش آگـاھی اجـتماعی نیز رشـد 
نــموده اســت. چــشمان جــامــعھ گــشوده شــده اســت. جــنبش 
اعــتراضی وسیعا در اروپــا در حــال رشــد و ســازمــانــدھی 
اسـت. این سـرکوب خـشن لازم شـده بـرای اینکھ آگـاھی و 
اعـتراض گسـترش یافـتھ اسـت.زنـده بـاد آزادی، بـرابـری و 

رفاه ھمگانی! 

زنده باد سوسیالیسم! 
سازمان آزادی زن 

۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ 

ت» (ســــوفی بیـنـھ) اعــــلام کـرد کـھ 
«اعــضای اتــحادیھ بــرای حــمایت و 
حـفاظـت از دانـش آمـوزان آمـاده انـد.» 
اتــحادیھ ھــایی کھ تــاکنون از جــنبش 
اعــتراضی در فــرانــسھ حــمایت کرده 
انــــد: «کنفدراسیون عــــمومی کار»، 
«فـدراسیون دمـوکرات کار فـرانـسھ»، 
«فــدراسیون یکپارچــھ اتــحادیھ ھــای 
کارگـری»، «اتـحادیھ ملی سـندیکاھـای 

کارگــــری مســــتقل»، «کنفدراسیون عــــمومی کار- نیروی 
کارگـران»، «ھمبسـتگی دمـوکراتیک یکپارچـھ»، «اتـحادیھ 
ملی مــعلمان آمــوزش و پــرورش» و«اتــحادیھ ســراســری 
آمــوزش ملی». اتــحادیھ «ث ژ ت» اعــلام کرده اســت کھ 
روز ۵ نــوامــبر دســت بــھ اعــتصاب یک روزه میزنــد. چــند 
اعـتصاب دیگر در اکتبر، نـوامـبر و دسـامـبر اعـلام گـردیده 

است.  

جــامــعھ فــرانــسھ در ســالــھای اخیر ھــمواره ملتھــب و در 
اعـتراض بـوده اسـت. اعـتراضـات وسیعی علیھ گسـترش فـقر، 
کاھــش رفــاه عــمومی، افــزایش ســن بــازنشســتگی، علیھ 
گســترش ســرکوب و تحــدید آزادی ھــای فــردی و اجــتماعی 
شکل گـرفـتھ اسـت. پلیس فـرانـسھ ھـمشھ بـھ خـشونـت مـتوسـل 
می شـود. امـا خـشونـت این دور اخیر نـشانـگر تغییر شـرایط و 
عــروج ســریع فــاشیسم اســت. «مــاری لــوپــن» از حــزب 
فـاشیستی «اجـتماع ملی» از حـملات پلیس دفـاع کرده و گـفتھ 
اولیا بـاید خـرج بـازسـازی مـدارسی کھ بـھ آتـش کشیده شـده انـد 

را تقبل کنند!  
  

این شــرایط مــختص فــرانــسھ نیست. فــاشیسم بــا ســرعــت 
بسیاری در کل اروپـا در حـال قـدرتگیری اسـت. خـطر جـنگ 
بـا روسیھ، یعنی عـملا جـنگ جـھانی سـوم، بـعنوان یک تھـدید 

پاریس
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عروج و افول مسالۀ کرد 
امپریالیسم و مسالۀ کرد 

آذر ماجدی

نـاسیونـالیسم عـرب بـاید کامـلا بـھ عـقب نـشانـده می شـد. این یکی از 
پــروژھــای اســتعماری بــود کھ پــس از جــنگ جــھانی دوم و در 
جـنگ سـرد در راس اھـداف امـپریالیستی آمـریکا قـرار گـرفـت. 
جـنبش اسـلامی کھ تـوسـط آمـریکا و بـا ھمکاری کامـل اسـرائیل و 
غـرب، سـاخـتھ شـد در بـھ شکست کشانـدن نـاسیونـالیسم عـرب نـقش 

اساسی داشت.  

اکنون در شـرایط جـدید، جـنبش اسـلامی نیز بـاید شکست خـورده 
و تغییر دکوراسیون دھـد. شـرایط کنونی مـلزومـات مـتفاوتی را 
طـــلب می کند. روایت ھـــای کھن دیگر بکار نمی آیند. جـــنبش 
ھـای سیاسی و اجـتماعی سـاخـتھ و پـرداختۀ امـپریالیسم، مـانـند 
جــنبش اســلامی کھ بــا اخــوان المســلمین آغــاز و بــھ تــروریسم 
اســـلامی تغییر شکل داد و اســـلام وھـــابی سنی عـــربســـتان و 
کشورھـای خـلیج مـتحول می شـونـد. اسـلام در خـاورمیانۀ جـدید 
"مـدرنیزه" می گـردد. عـلائـم آن در سـوریھ بـا جـراحی پـلاسـتیک 
داعـش و نـشانـدنـش در راس قـدرت بـھ عـنوان عـروسک آمـریکا/
اسـرائیل، در عـربسـتان بـا شُـل کردن محـدودیت ھـای مـذھـبی و 
مـدرنیزه کردن اسـلام حـاکم و بـالاخـره بـحث خـلع سـلاح حـماس 

پدیدار شده است. 

در مـــتن خـــاورمیانۀ جـــدید مـــسالۀ کرد و جـــنبش "حـــق تعیین 
سـرنـوشـت" مـردم کرد نیز بـاید مـتحول شـود. "مـسالـھ کرد" از 
نـظر آنـھا بـھ عـنوان یکی از مـنابـع ایجاد تـنش، تـخاصـم و جـنگ و 

اکنون پــس از ســھ ســال نســل کشی در غــزه، کشتار، ویرانی و 
اشـغال سـاحـل غـربی، لـبنان و سـوریھ و پـس از حـملات وحشیانـھ 
علیھ ایران، پــروژه ای کھ در آغــاز این ھــجوم تــوســط نــتانیاھــو 
اعــلام شــد و تــوســط آمــریکا حــمایت گــردید بــاید بــرای ھــمگان 
واقعیت یافـتھ بـاشـد. "خـاورمیانۀ جـدید و اسـرائیل بـزرگ" پـروژه 
ای قــدیمی اســت کھ اکنون بشکل رسمی و علنی اعــلام و دنــبال 
می شــود. بسیاری خــوش خیالانــھ این پــروژه را بــھ عــنوان یک 
تبلیغات تعبیر کردنـد. بـرخی آن را خیالی یا حتی تـئوری تـوطـئھ 

خواندند.  

در خـــاورمیانۀ جـــدید، مـــنطقھ تغییر شکل می یابـــد. تقسیمات 
کشوری کھ پـس از جـنگ جـھانی اول و بـا طـرح کولـونیالیستی 
بــریتانیا و فــرانــسھ بــاجــراء درآمــد دگــربــار بــا قــلدری و قــدرت 
ویرانـــگر امـــپریالیستی بـــا جـــلوداری اســـرائیل تغییر می کند. 
تغییرات فــقط بــھ ویرانی و اشــغال خــتم نمی شــود. بــازیگران و 
روایت ھـای جـدید وارد صـحنھ می شـونـد. مـسائـل، روایت ھـا و 

جنبش ھای قدیمی تغییر شکل و ماھیت می یابند.  

شــرایط ژئــوپلتیک مــنطقھ تغییرات اســاسی کرده اســت، نــقش و 
وزنۀ جــنبش ھــای مــختلف تغییرنــموده اســت. تضعیف و خنثی 
نــمودن نــاسیونــالیسم عــرب یکی از اھــداف اســتعمار بــریتانیا و 
فــرانــسھ بــود؛ بــویژه بــا ھــدف ایجاد یک کشور “یھودی” در 
سـرزمین فلسـطین کھ بـھ مـعنای پـاکسازی ملی فلسـطینی ھـا بـود، 
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 نـاسیونـالیسم کرد بـا شـرکت در مـناقـشات ژئـوپلیتیک کوشیده اسـت 
مــوقعیت خــویش را در بــازی ھــای قــدرت حــفظ و تــقویت کند.  
دفـعات مکرری کھ طی تـاریخ مـردم کرد بـھ دنـبال روایت ھـا و 
نـقشھ ھـای امـپریالیستی و بـا دخـالـت مسـتقیم نـاسیونـالیسم کرد کشتھ 
و آواره شــده انــد می بــاید چــشمان حقیقت طــلبان و دوســتداران 
مـردم کردسـتان را گـشوده بـاشـد. آوارگی میلیونی در جـنگ خـلیج 
در کردســتان عــراق یک نــمونــھ دلخــراش این روایت اســت. و 
اکنون مـردم در کردسـتان سـوریھ دارنـد قـربـانی پـروژۀ مـشابـھ ای 
می شـونـد. ھـزاران نـفر در جـنگ پ ک ک بـا تـرکیھ جـان بـاخـتھ 
انـد و زنـدگیشان بـھ تـباھی کشیده شـده اسـت، بـدون آنکھ ذره ای از 

"حقوق ملی" مردم کردستان متحقق شده باشد. 

یک نــگاه ســریع بــھ تــاریخ مــنطقھ نــشان می دھــد کھ چــگونــھ 
جـریانـات نـاسیونـالیست کرد در دسـت امـپریالیسم و اسـرائیل بـازی 
کرده انـد. نـمونۀ نـاسیونـالیسم کرد در عـراق بسیار بـارز و سیاه 
اســت. دو خــانــواده/حــزب میلیاردر شــده انــد، درحــالیکھ مــردم 
کارگــر و زحــمتکش و شھــرونــدان عــادی تــحت فــقر بیرحــمانــھ 
زنـدگی می کنند و ھـر اعـتراض شـان وحشیانـھ سـرکوب می شـود. 

این روند از سال ١٩٩٠ جریان داشتھ است. 

نــاسیونــالیسم کرد در ســوریھ عــملا بــازیچۀ دســت آمــریکا و 
اسـرائیل اسـت. بـا آغـاز نقشۀ رژیم چـنج در سـوریھ، آمـریکا و 
اسـرائیل نـاسیونـالیسم کرد را کھ تـا آن زمـان در سـوریھ تـقریبا در 
سکوت کامـل قـرار داشـت، فـعال کردنـد؛ مسـلح شـان نـمودنـد و 
وارد یک جـنگ خـانـمان بـرانـداز بـرای ویرانی سـوریھ و آمـاده 
سـازی آن بـرای خـاورمیانۀ جـدید کردنـد. از سـال ٢٠١١ تـا ھمین 
سـال گـذشـتھ نـاسیونـالیسم کرد در کنار آمـریکا و اسـرائیل علیھ 
حکومـت اسـد امـا تـحت نـام جـنگ بـا داعـش جنگید. در تـمام این 
دوره آمـریکا بـا کمک آنـھا نـفت سـوریھ را دزدیده اسـت. بـھ یمُن 
خـدمـات نـاسیونـالیسم کرد، سـوریھ اکنون در یک قـدمی فـروپـاشی 
کامـل و اشـغال تـوسـط اسـرائیل یا تقسیم میان تـرکیھ و اسـرائیل 

قرار دارد.  

گـریز در مـنطقھ، بـاید مـتحول شـود. عـلائـم و نـشانـھ ھـای آنـرا طی 
دو سـال اخیر شـاھـد بـوده ایم. تـحولات سـریعاٌ بـھ وقـوع می پیونـدد. 
نـاسیونـالیسم کرد در رکاب آمـریکا و اسـرائیل بـسوی آینده بـھ پیش 
می رود و دارد خــود را بــرای نــقش و ســرنــوشــت جــدیدی کھ 
آمـــریکا و اســـرائیل دیکتھ می کنند؛ آمـــاده می ســـازد. بـــھ این 
مـوضـوع بـاز خـواھیم گشـت. قـبل از آن کمی تـوضیحات تـاریخی 

ضروی است. 

تاریخ مختصر 

مــردم کرد بــخشاً در ایران و بقیھ در چــھارچــوب جــغرافیایی- 
سیاسی امـپراتـوری عـثمانی و در مـناطـق جـغرافیایی مشخصی از 
شـرق آنـاتـولی و شـمال بین النھـرین کنار ھـم زنـدگی می کردنـد. از 
قـرن شـانـزده تـا نـوزده از میزانی از خـودمـختاری بـرخـوردار 
بـودنـد. شـرایط در قـرن نـوزده تغییر کرد؛ امـپراتـوری عـثمانی 
حــقوق مــردم کرد را محــدود نــمود کھ مــوجــد شــورش ھــایی در 
منطقۀ کردنشین شــــد. پــــس از جــــنگ جــــھانی اول و ســــقوط 
امـپراتـوری عـثمانی، بـریتانیا و فـرانـسھ می تـوانسـتند تـمام مـردم 
کرد سـاکن امـپراتـوری سـابـق عـثمانی را در یک کشور سـازمـان 
دھـند. قـدرتـش را داشـتند؛ حـسن نیت نـداشـتند. گـفتھ می شـود کھ 
تـرکیھ فـشار گـذاشـت و بـا تـوافـقاتی مـانـع تـراشی کرد. لـذا مـردم کرد 
(عـلاوه بـر ایران) میان سـھ کشور عـراق، تـرکیھ و سـوریھ تقسیم 
شـدنـد. بـریتانیا و فـرانـسھ بـھ این اکتفاء نکردنـد. عـملا و فـعالانـھ 
خـاکستر مـسالۀ کرد را روشـن کردنـد. بـعد از قـرارداد لـوزان در 
١٩٢٣ و لـغو وعـدۀ اسـتقلال کردسـتان، اعـتراضـات و شـورش 
شکل گـرفـت. طی یک قـرن حـدود نیم میلیون نـفر در این شـورش 
ھــا کشتھ و بیش از 4 میلیون نــفر آواره شــده انــد.* بــا این تقسیم 
بـندیِ بـریتانیا و فـرانـسھ، عـملاٌ نطفۀ یک مـناقشۀ مـھم سیاسی - 
ژئـوپلیتیک در مـنطقھ بسـتھ شـد. نـاسیونـالیسم کرد بـھ عـنوان یک 
نیروی مـــعترض و “جـــنگجو” بـــھ میدان آمـــد و قـــدرت ھـــای 
کولـونیالیستی و امـپریالیستی کوشیده انـد کھ از آن بـرای مـقاصـد 
خــویش بھــره جــویند. اکنون یک قــرن اســت کھ مــسالۀ کرد در 
مــنطقھ بــھ عــنوان یکی از مــسائــل سیاسی – اســتراتــژیک بــھ 

رسمیت شناختھ شده است. 
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در این پیام می دیدنـد. امـا اکنون عـملا مـجبور بـھ پـذیرش واقعیت 
شده اند. 

این یک مـسالـھ حـقوقی نیست، سیاسی اسـت. رھـبری پ ک ک 
در شـرایط کنونی مـنطقھ تصمیم گـرفـتھ یا مـجبور شـده مـبارزه 
پیشمرگـایتی را کنار بـگذارد. تـلاش کند کھ بـھ عـنوان یک بـازیگر 
رسمی در سیاسـت مـنطقھ پـذیرفـتھ شـود و نـقش بـازی کند. نـقش 
اوجــالان صــرفــا زدن مُھــر 
اعـتبار بـھ این پـروژه اسـت. 
ھـمیـن و بــــس. ایـن تـصـمیـم 
اوجــــالان، بــــمـعـنـای مـتکـلـم 
وحــــده نیـسـت. ایـن تـصـمیـم 
رھــبری پ ک ک اســت کھ 
اوجــالان بــھ اجــرا درآورده 
اسـت. حتی بـھ یک مـعنا بـاید 
گــفت کھ تصمیم رھــبری پ 
ک ک نیز نیست. تصمیم بــھ 
آنـھا ابـلاغ شـده اسـت. آمـریکا 
بـھ ھـمراه قـدرت ھـای درگیر 
بـھ این تصمیم رسیده انـد. پ 
ک ک نـھ تـنھا از قـدرت خـودمـختار در اداره کردسـتان بـرخـوردار 
نیست، از قــدرت خــودمــختار در زمینھ تصمیم گیری ســازمــانی 

نیز بی بھره است. مامور و معذور 

نـاسیونـالیست ھـای دسـت راسـتی کرد در ایران نیز بی آبـرو شـدنـد. 
پــس از یک ســال دمیدن در آتــش جــنگ علیھ ایران، تــشویق و 
الـتماس بـھ آمـریکا و اسـرائیل بـرای بـمباران ایران، حتی بـمباران 
اتمی، وقتی رسـما در مـصاحـبھ ھـایشان، در وبـسایت ھـایشان، در 
اطــلاعیھ ھــایشان بــا افــتخار اعــلام کردنــد کھ آمــاده شــرکت در 
جـنگ بـھ عـنوان پیاده نـظام آمـریکا/اسـرائیل ھسـتند و نیروھـایشان 
را از نـقاط مـختلف بـھ بـازگشـت بـھ کردسـتان عـراق فـراخـوانـدنـد، 
نقشۀ آمـــریکا بـــنا بـــھ مـــلزومـــاتی تغییر کرد. پـــروژۀ شـــرکت 
نــاسیونــالیست ھــا در پــروژۀ بــالکانیزه کردن و ایجاد ســناریوی 

سیاه در ایران معلق شد یا بھ تعویق افتاد. 

داعشی کھ اعــلام می شــد نیروھــای نــاسیونــالیست کرد، حــزب 
اتـحاد دمـوکراتیک، بـا آن می جـنگد را در سـوریھ حـاکم کرده انـد 
و بـھ دنـبال تـوافـقات اخیر،  قسـد منحـل و رھـبر آن مـظلوم عـبدی، 
از رھـبران حـزب اتـحاد دمـوکراتیک، بـھ مـشاور رھـبر سـابـق 
داعــش و رئیس جــمھور فعلی ســوریھ بــدل شــده و نیروھــای 
پیشمرگ ھـم در ارتـش داعشی ادغـام می شـونـد. تـوافـق شـده کھ 

حـق سـخن گـفتن و آمـوزش بـھ زبـان 
کردی تامین شود.  

نـقـطۀ  مــــھـمـتـریـن  تــــرکیـھ،  در 
تــعارض و درگیری در چــند دھۀ 
اخیر، نـــاسیونـــالیسم کرد رســـما 
اعـلام آش پـتال کرده اسـت. اسـتفاده 
از این لــفظ اعــتراض بــرخی را 
بــرخــواھــد انگیخت. امــا این عین 
حقیقت اســـت. این لـــفظ را خـــود 
نـاسیونـالیسم کرد ابـداع کرده اسـت. 
ایـن لــــفـظ کـردی بــــمـعـنـای زمیـن 
گــذاشــتن ســلاح و تــوقــف مــبارزۀ 
پیشمرگـایتی بـرای حـق ملی اسـت. 

و پ ک ک دقیـقـا قــــصـد ھـمیـن کـار را دارد. یکی از میـلیـتـانــــت 
تــرین و در دوره ای چــپ تــرین گــرایش نــاسیونــالیستی کرد بــا 
دولـت تـرکیھ اعـلام صـلح نـموده و مـشغول مـذاکره بـا دولـت تـرکیھ 

است.  

پیامِ اوجــالان در فــوریھ ٢٠٢۵ بــرای زمین گــذاشــتن ســلاح و 
صـلح بـا دولـت تـرکیھ، ابـتدا اعـتراض گـرایشی کھ شـاید بـتوان آن 
را نـاسیونـالیسم چـپ یا خـجول خـوانـد، بـرانگیخت. آنـھا بـا مـتوسـل 
شـدن بـھ مـسائـل حـقوقی عـملا این پیام را بی اعـتبار خـوانـدنـد، بـا 
این اسـتدلال کھ “زنـدانی این آزادی را نـدارد کھ مسـتقلا تصمیم 
بگیرد” یک مــسالۀ مــھم سیاسی در ژئــوپلیتیک مــنطقھ را بــا 
اسـتدلال حـقوقی عـملا دور زدنـد. از نـظر آنـھا این حـرکت یعنی 
آش پـتال. یعنی پـایان یک زنـدگی و یک حـرفـھ. نـابـودی خـویش را 

بـــا آغـــاز نقشۀ رژیم چـــنج در ســـوریھ، 
آمـریکا و اسـرائیل نـاسیونـالیسم کرد را کھ 
تـا آن زمـان در سـوریھ تـقریبا در سکوت 
کامـل قـرار داشـت، فـعال کردنـد؛ مسـلح شـان 
نـمودنـد و وارد یک جـنگ خـانـمان بـرانـداز 
بــرای ویرانی ســوریھ و آمــاده ســازی آن 

برای خاورمیانۀ جدید کردند.
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بیشتر بـوده اسـت. سـرکوب اعـتراضـات کارگـران و مـعلمان و 
تـوده مـردم یک گـواه دیگر اسـت. بـعلاوه، دزدی و بـچاپ بـچاپ و 
فـساد این احـزاب تـھوّع آور اسـت. دو حـزب حـاکم بـر کردسـتان 
عـــراق بـــھ بھـــترین شکلی مـــاھیت زالـــوصـــفت، ارتـــجاعی، 

سرکوبگر، دزد و فاسد ناسیونالیسم را افشاء کرده اند. 

ترکیھ 

شـاید بـتوان گـفت کھ مـسالـھ کرد در تـرکیھ بیشترین تـنش را در 
مـنطقھ ایجاد کرده اسـت. جـنگ پیشمرگـایتی از دھـھ ٨٠ میلادی  
بـھ ابتکار پ ک ک آغـاز شـد. تـعداد بسیاری طی ۴ دھـھ بـطور 
مسـتقیم یا غیر مسـتقیم در اثـر این جـنگ، جـان بـاخـتھ انـد. دولـت 
شــرایط خــفقان و ســرکوب را بــھ بــھانــھ این جــنگ نــھ تــنھا در 
کردســتان، بلکھ در کل کشور تشــدید کرده اســت. اخــتلاف میان 
کرد و تـرک و گسـترش سـرکوب بـھ بـھانـھ مـبارزه بـا تـروریسم 

یک کارت برنده برای دولت ترکیھ بوده است. 

جـنگ پیشمرگـایتی عـملا عـبث بـودن خـود را بـھ نـمایش گـذاشـتھ 
اسـت. این جـنگ نـھ تـنھا مـوفـق بـھ کاھـش سـتم ملی نشـده، بلکھ 
زنـدگی مـردم کردسـتان را بـا محـدودیت و سـرکوب بسیار بیشتری 
مـواجـھ کرده اسـت. پـایکوبی مـردم در میدان شھـر دیاربکر پـس 
از شنیدن پیام اوجـالان شـاھـد خـوبی بـر این مـدعـا اسـت. پـایان 
جـنگ مسـلحانـھ ای کھ بـعلت شـرایط مـوجـود صـرفـا حـفظ ظـاھـر 
اسـت، بـنفع مـردم کردسـتان و کل تـرکیھ اسـت. در صـورت تـوافـق 
و پـایبندی دولـت تـرکیھ، شـرایط سیاسی آزاد تـر، محـدودیت ھـای 
کمتر و شـرایط زنـدگی و مـبارزه سیاسی بـرای مـردم تسھیل می 
شــود. امکان مــبارزه علیھ دولــت فــاشیست حــاکم بھــتر مھیا می 
گـردد. ھمبسـتگی طـبقھ کارگـر کردسـتان و کل تـرکیھ یک شـرط 
ضــروری عــقب نــشانــدن فــاشیسم و اســتبداد در تــرکیھ و بھــبود 

زندگی برای توده ھای مردم است.   

فـریاد زده می شـود: پـس مـسالـھ کرد چی؟ بسـتگی دارد کھ این 
سـوال از کدام مـنباء نـشات می گیرد؛ نـقطھ عـزیمت و ھـدف کدام 
اسـت؟ نـاسیونـالیسم خـواھـان سھیم شـدن در قـدرت اسـت. قـدرت 

مسئلھ کرد در ۴ کشور 

 مـسالـھ کرد یا سـتم ملی  بـھ اشکال مـتفاوت در ۴ کشور تـرکیھ، 
عــراق، ایران و ســوریھ بــروز یافــتھ اســت. در اینجا قــصد وارد 
شــدن بــھ تــاریخ نیست. امــا تــعریف متنی کھ مــسالــھ کرد در آن 
بـروز می یابـد ضـروری اسـت. زیرا ھـر یک از کشورھـای فـوق 
شـرایط مـتفاوتی داشـتھ و مـوقعیت نـاسیونـالیسم کرد در آن مـتفاوت 

است. 

عراق 

در عـراق از سـال ١٩٣١ آمـوزش زبـان کردی در مـدارس آزاد 
شـده اسـت. پـس از بـمباران آمـریکا و مـوتلفینش، کردسـتان عـراق 
در سـال ١٩٩٢ تـحت حـمایت آمـریکا، بـھ عـنوان اقلیم کردسـتان 
شــناخــتھ شــد و از خــودمــختاری بــرخــوردار گــردید. احــزاب 
نـاسیونـالیست کرد، حـزب دمـوکرات مـتعلق بـھ خـانـواده بـارزانی و 
اتـحادیھ میھنی وابسـتھ بـھ خـانـواده طـالـبانی حـاکمان کردسـتان انـد. 
این خـودمـختاری در سـال ٢٠٠۵، پـس از بـرانـداخـتن رژیم صـدام 
تـوسـط آمـریکا، رسمیت یافـت. این واقعیت کھ جـلال طـالـبانی از 
سـال ٢٠٠۶ تـا ٢٠١۴ رئیس جـمھور عـراق بـود، گـواھی اسـت بـر 
تغییر جــایگاه مــسالــھ کرد در مــعادلات ژئــوپلیتیک و بــھ بــازی 
گـرفـتھ شـدن نـاسیونـالیسم کرد تـوسـط آمـریکا. بـا بـرقـراری حکومـت 
خـودمـختار کھ دارای پـارلـمان خـود اسـت و آزادی در اسـتفاده از 
زبـــان کردی و آمـــوزش بـــھ زبـــان کردی ســـتم ملی در اقلیم 
کردسـتان زدوده شـده اسـت. سـتم ھـای مـتعددی بـر مـردم کردسـتان 

تحمیل می شود اما ستم ملی جزء آنھا نیست.  

طــنز آمیز اســت کھ تشکیل دولــت کردی کھ انــتظار می رفــت 
جــنبش ملی را تــقویت کند، عــملاٌ بــھ افــشای نــاسیونــالیسم کرد 
انـجامیده اسـت. یکی از "فـوائـد" حکومـت "کردی" در کردسـتان 
عـراق، افـشای کامـل مـاھیت نـاسیونـالیسم بـرای تـوده مـردم اسـت. 
طی سـھ دھـھ حـاکمیت نـاسیونـالیسم کرد در کردسـتان عـراق فـقر و 
ســرکوب وحشیانــھ ای بــر مــردم تحــمیل شــده اســت؛  قــتل ھــای 
نـامـوسی تـحت نـاسیونـالیسم کرد از زمـان حـاکمیت شـوونیسم عـرب 
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سـال در جـریان اسـت. نتیجھ این مـعامـلات ھـر چـھ بـاشـد تـحول 
کیفی ناسیونالیسم کرد و لذا مسالھ کرد اجتناب ناپذیر است. 

آیا این پـایان بـھ مـعنای پـایان سـتم ملی اسـت؟ نـھ لـزومـا. امـا 
شـرایط زنـدگی مـردم کردسـتان را بھـبود می بخشـد و شـرایط 
مـناسـب تـری را بـرای رفـع سـتم ملی فـراھـم می آورد. جـنبش 
نـاسیونـالیست نـھ تـنھا ھیچگونـھ بھـبود و پیشرفتی در زنـدگی 
مـــردم ایجاد نکرده بلکھ زنـــدگیشان را بـــا مـــعضلات جـــدی 
روبــرو ســاخــتھ اســت. پــایان تــخاصــم ملی شــرایط را بــرای 
ھمبســتگی ســراســری میان طــبقھ کارگــر و نیروھــای چــپ و 
آزادیخواه فـراھـم می کند و امـر سـازمـانـدھی یک جـنبش وسیع 
علیھ حکومـــت ســـرکوب و 
اسـتثمار فـاشیستی حـاکم را 
طــــرح  کـنـد.  می  تـسـھیـل 
مـسالـھ بـھ شکل حـل مـسالـھ 
کرد یا جـــنگ مســـلحانـــھ 
اشـــتباه اســـت. یک مغلطۀ 
نـاسیونـالیستی اسـت. در این 
چــارچــوب عــملا بــا یک 
جـــنگ پـــایان نـــاپـــذیر بی 
حـاصـل روبـرو خـواھیم بـود. 
عــــملا در چــــھارچــــوب 
ژئـوپلیتیک جـھانی و مـنطقھ 
در شـرایط کنونی، کردسـتان مسـتقل در مـعادلات امـپریالیستی 
نمی گنجـد. نـاسیونـالیسم بـدون یک تـوافـق میان قـدرت ھـای 
جـھانی و مـنطقھ قـادر بـھ قـدرت گیری نیست. قـدرت یابی در 
عـراق نتیجۀ جـنگ خـانـمان بـرانـداز خـلیج و سـپس حـملھ بـھ 
عـراق در سـال ٢٠٠٣ ممکن شـد. اکنون مـشخص شـده اسـت 
کھ تـنھا راه دسـتیابی بـھ حـقوق ملی و پـایان دادن بـھ سـتم ملی 
بـرای مـردم کرد در ھمبسـتگی بـا مـردم کل کشور علیھ دولـت 
سـرکوبـگر اسـت. بـاید بـھ دنـبال اصـلاحـات و ایجاد ھمبسـتگی 
طــبقاتی و اجــتماعی میان تــوده ھــای مــردم کردســتان و کل 
تـرکیھ بـود. اکنون این شـرایط تـا حـدودی فـراھـم شـده اسـت. 

کامـل چـھ بھـتر وگـرنـھ  بخشی از آن: فـدرالیسم یا خـودمـختاری بـا 
درجـات مـختلف اسـتقلال پـاسـخ نـاسیونـالیسم بـھ مـسالـھ ملی اسـت. 
و اعـــتراضـــات و نـــقدھـــایی کھ از طـــرف گـــرایش "چـــپ" 
نـاسیونـالیسم طـرح می شـود از سـر ھمین سـھم خـواھی در قـدرت 

است. 

از نـظر کمونیسم کارگـری، انـسانی تـرین و دمـوکراتیک تـرین 
شیوه، ارائـھ و ایجاد شـرایطی اسـت کھ مـردم کردسـتان بـتوانـند 
در یک رای گیری آزاد نـظر خـود را مبنی بـر جـدایی یا زنـدگی 
در کنار ھـم بـا حـقوق بـرابـر اعـلام کنند. اجـرای نـظر اکثریت 
آراء مـسالـھ ملی و سـتم ملی را حـل می کند: "بــھ عــنوان یک 

اصـل عـمومی، حـزب کمونیست 
کارگـری خـواھـان زنـدگی مـردم 
منتسـب بـھ ملیت ھـای مـختلف بـھ 
عــــنوان شھــــرونــــدان آزاد و 
مـتساوی الـحقوق در چـھارچـوب 
ھــای کشوری بــزرگ اســت کھ 
سـازمـانـدھی صـف ھـای قـدرتـمند 
کارگـری را در عـرصـھ مـبارزه 
طـــبقاتی تسھیل میکند. بـــا این 
حـال در مـواردی کھ پیشینھ سـتم 
ملی و تـــخاصـــمات میان مـــردم 
منتســب بــھ ملیت ھــای مــختلف 

ھـمزیستی میان آنـھا را در چـھارچـوب ھـای کشوری مـوجـود 
دشـوار و مـشقت بـار سـاخـتھ بـاشـد، حـزب کمونیست کارگـری 
حـق جـدایی مـلل تـحت سـتم و تشکیل دولـت مسـتقل از طـریق 
مــراجــعھ مســتقیم بــھ آراء خــود آن مــردم را، بــھ رسمیت می 

شناسد." برنامھ یک دنیای بھتر 

نـاسیونـالیسم کرد در تـرکیھ پـذیرفـتھ اسـت کھ بـاید خـواسـت و 
آرزوی تشکیل دولـت مسـتقل یا خـودمـختار را کنار بـگذارد و از 
قــدرت کشوری سھمی بگیرد. مــعامــلات و مــذاکرات بــر ســر 
امکان پــذیر بــودن این شــراکت و میزان آن کماکان پــس از دو 

از نـظر کمونیسم کارگـری، انـسانی تـرین و 
دمـــوکراتیک تـــرین شیوه، ارائـــھ و ایجاد 
شـرایطی اسـت کھ مـردم کردسـتان بـتوانـند 
در یک رای گیری آزاد نـظر خـود را مبنی 
بـر جـدایی یا زنـدگی در کنار ھـم بـا حـقوق 

برابر اعلام کنند.
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اخــــبـار مـنـتـشــــره از مــــنـطـقـھ، از شکـل گیـری یک جــــنـبـش 
دمـوکراتیک و شکل گیری قـدرت مبتنی بـر سـازمـان ھـای تـوده 
ای، شـرکت وسیع زنـان و بـرقـراری یک قـانـون دمـوکراتیک در 

روژاوا گزارش می کردند. این اخبار امید بخش بود. 

امـا ظـرف مـدت کوتـاھی خـبر ائـتلاف نـاسیونـالیسم کرد، حـزب 
اتـحاد دمـوکراتیک و نیروھـای دمـوکراتیک سـوریھ (قسـد) بـھ 
رھـبری مـظلوم عـبدی بـا آمـریکا انـتشار یافـت. نـاسیونـالیسم کرد 
در ســوریھ بــھ یمن ھمکاری بــا آمــریکا و نیروھــایی کھ بــرای 
رژیم چــنج در ســوریھ می جنگیدنــد، تــوانســت یک حکومــت 
خـودمـختار تشکیل دھـد. ھـمانـگونـھ کھ اشـاره شـد بـا سـقوط اسـد و 
بـھ قـدرت رسیدن داعـش/الـقاعـده مـوقعیت این حـزب شکننده و 
مـخاطـره آمیز شـده اسـت. طی دو سـال اخیر تـرکیھ بـھ حـملات 
نـظامی خـود ادامـھ داده و خـواھـان انـحلال و خـلع سـلاح حکومـت 
خـود مـختار شـده اسـت. مـظلوم عـبدی در واکنش اولیھ بـھ پیام 
اوجـالان اعـلام کرد کھ این پیام بـھ آنـھا ربـط نـدارد؛ امـا عـملا در 
اوت امسال سازمان را منحل کرد و بھ دولت داعشی پیوست.   

نـاسیونـالیسم کرد خـواسـت و تـوانـایی مـقاومـت در بـرابـر آمـریکا، 
نــاتــو و اســرائیل را نــدارد؛ حــداکثر بــرای ســھم خــواھی بیشتر 

تلاش خواھد کرد. پول و قدرت تنھا ملاحظات آنھاست. 

شرایط کنونی 

فی الـحال مـسالۀ کرد و جـنبش نـاسیونـالیسم کرد دچـار تـحولات 
مھمی شـده اسـت. پـس از تغییر تصمیم تسـلیح و اعـزام ۶ سـازمـان 
نـاسیونـالیست کرد ایرانی کھ مـقرشـان در کردسـتان عـراق اسـت، 
احـزاب حـاکم در کردسـتان عـراق تـحت فـشار بسیار قـرار گـرفـتھ 
انـد. حـملات جـمھوری اسـلامی بـھ مـقررات این سـازمـان ھـا، 
کردسـتان عـراق را در مـوقعیتی مـخاطـره آمیز قـرار داده اسـت. 
بـعلاوه، تخـلیھ نیروی نـظامی آمـریکا ھـراس بسیاری در دل این 
احـزاب انـداخـتھ اسـت. رسـما بـھ شکایت و الـتماس افـتاده انـد. این 
شـرایط مـوقعیت نـاسیونـالیسم کرد در عـراق را مـتزلـزل کرده 

است . 

بسیار شکننده اســت. امــا بــاید کوشید از آن بــنفع مــردم، بــنفع 
بـرابـری حـقوق، بـنفع عـقب نـشانـدن فـاشیسم حـاکم در تـرکیھ و بـنفع 

مبارزه با ستم ملی بھره جست. 

ایران  

در ایران شـرایط مـتفاوت اسـت. سـتم ملی بـھ شـدت و درجـھ تـرکیھ 
نیست. از نــفرت ملی میان مــردم کردســتان و ســایر نــقاط ایران 
نمی تـوان سـخن گـفت. خیزش انـقلابی چـھار سـال پیش یکی از 
نـمودھـای زیبای ھمبسـتگی میان مـردم کردسـتان و سـراسـر ایران 
بـود. این خیزش بیانـگر تضعیف قـدرت جـنبش نـاسیونـالیسم در 
کردسـتان اسـت. نـاسیونـالیسم کرد طی سـالـھای اخیر افـشاء شـده 
اســت، یک فــاکتور مــھم در این روشــنگری مــشاھــده عملکرد 
حکومـت خـودمـختار در کردسـتان ھـمسایھ اسـت کھ مـورد افـتخار 
و تحسین احـزاب و سـازمـان ھـای نـاسیونـالیست کردسـتان ایران 

است. 

بـھ دنـبال انـتشار پیام اوجـالان، احـزاب نـاسیونـالیست کردسـتان 
ایران از پیام اوجــالان اســتقبال کردنــد ولی در رابــطھ بــا امکان 
پـذیری آن مـحتاط بـرخـورد نـمودنـد. خـالـد عـزیزی، سـخنگوی 
حــزب دمــوکرات کردســتان، این “دســتاورد” را نتیجھ قــدرت 
گـرفـتن جـنبش و مـسالـھ کرد ارزیابی می کرد. مـنظور این بـود کھ 
قـدرت ھـای جـھانی و مـنطقھ بـالاخـره نـاسیونـالیسم کرد را بـعنوان 
یک شـریکِ، ھـر چـند کوچک، قـدرت بـھ رسمیت شـناخـتھ انـد. و 

آنھا از این "دستاورد" شاد و مسرور اند. 

سوریھ 

سـوریھ یکی از نـقاط پیچیده مـعادلـھ مـسالـھ کرد اسـت. علیرغـم 
عـمق و شـدت سـتم ملی در سـوریھ تـا سـال ٢٠١١ جنبشی بـرای 
رفـع سـتم ملی در کردسـتان سـوریھ ابـراز وجـود نکرده بـود. ھـمراه 
بــا پــروژۀ آمــریکا بــرای “رژیم چــنج” در ســوریھ، آمــریکا و 
اسـرائیل نـاسیونـالیسم کرد در سـوریھ را بـھ میدان آورده و مسـلح 
کردنـد و دولـت خـودمـختار در کردسـتان سـوریھ شکل گـرفـت. 
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ک نـدارد و دارد وقـت می خـرد. روشـن اسـت کھ تـرکیھ از جـانـب 
آمـریکا تـحت فـشار اسـت. مـذاکرات و زد و بـندھـایی در پشـت 
پـــرده انـــجام می گیرد ولی ھـــنوز ھیچ نتیجۀ مشخصی  بـــبار 
نیاورده اسـت. زمـان نـشان خـواھـد داد. امـا یک چیز مسـلم  اسـت. 
پ ک ک منحــل و مــبارزه مســلحانــھ بــایگانی خــواھــد شــد. 
نــاسیونــالیسم کرد ســرنــوشــت خــود را خــواھــد پــذیرفــت و در 
ژئــوپــولتیک جــدید ھــضم می شــود. بــاید کوشید جــنبش چــپ و 
کمونیسم و آزادیخواه را متشکل کرد و بـــرای بـــرابـــری کلیھ 
شھـرونـدان، آزادی کلیھ زنـدانیان سیاسی و رفـع سـتم و محـدودیت 

ھای ملی مبارزه کرد. 

شـرایط تغییر کرده اسـت. این تـحولات بـر جـنبش آزادیخواھی و 
بـرابـری طلبی، جـنبش چـپ و کمونیست تـاثیر می گـذارد. بـاید بـر 
ھمبسـتگی ھـر چـھ عمیق تـر و اتـحاد ھـر چـھ گسـترده تـر نیروھـای 
آزادیخواه و پیشرو تــاکید ورزید. این وحــدت و ھمبســتگی تــنھا 
امید مــردم مــنطقھ بــرای رسیدن بــھ یک دنیای بھــتر، آزادتــر و 
بـرابـر تـر اسـت. وحـدت انـسانی و طـبقاتی بـاید جـایگزین وحـدت 

ملی و مذھبی شود.

 در سـوریھ بـھ دنـبال نـزدیک بـھ دو سـال مـذاکره و تـحت فـشارھـای 
آمــریکا، نــاسیونــالیسم کرد در ســوریھ عــقب نشینی بسیاری را 
متحـمل شـده اسـت و کردسـتان خـودمـختار کھ بـھ مـدت یک دھـھ 

واقعیت یافتھ بود دارد بایگانی می شود.  

شــرایط در ایران نیز خــطیر اســت. اگــر پــروژۀ بــالکانیزه کردن 
ایران و تــبدیل آن بــھ ســوریۀ دوم مــتحقق شــود، کردســتان ایران 
وارد یک ســناریوی سیاه خــواھــد شــد. بــا ورود ســازمــان ھــای 
نـاسیونـالیست کرد بـھ عـنوان سـربـاز پیاده نـظام آمـریکا/اسـرائیل 
شـرایط زیست مـردم بـا مـخاطـرات ھـولـناکی مـواجـھ خـواھـد گـردید. 
این ســـازمـــان ھـــا و این پـــروژه از حـــمایت مـــردم کردســـتان 

برخوردار نیستند. 

تــرکیھ پیچیده تــرین شــرایط را داراســت. نــزدیک بــھ دو ســال 
مـذاکره ھـنوز یک نـقشھ عـمل مـشخص بـدسـت نـداده اسـت. آینده 
ھـنوز نـامـعلوم و تـا حـدودی پـا در ھـواسـت. چـند مـاه پیش رسـانـھ ھـا 
از یک طـرح جـدید خـبر دادنـد کھ بـزودی در سـایۀ سکوت قـرار 
گـرفـت. بـھ نـظر می رسـد کھ دولـت تـرکیھ تـمایلی بـھ صـلح بـا پ ک 

* جدول خلاصھ تخمینی شورش ھای ناسیونالیسم کرد و تعداد جان باختگان و آوارگان از ١٩٢٣  تاکنون

منطقھ / 
کشور

تعداد تقریبی شورش ھا و 
درگیری ھای بزرگ

میزان تقریبی جان باختگان 
کرد

میزان تقریبی آوارگان

کردستان 
عراق

حدود ٧ جنگ و انتفاضھ بزرگ تا ٣۴۵,٠٠٠ نفر ١۶٠,٠٠٠  بیش از ٢.۵ میلیون نفر (در طول
(دھھ ھا

کردستان 
ترکیھ

بیش از ٢٨ قیام و درگیری پ ک ک تا ١٢٠,٠٠0 نفر ٨٠,٠٠٠  بیش از ١ میلیون نفر (کوچ اجباری و
(پناھندگی

کردستان 
ایران

دوره درگیری اصلی ۴ تا ١۵,٠٠٠ نفر ١٠,٠٠٠ دھھ ھا جابجایی داخلی و فرار بھ عراق

کردستان 
سوریھ

(٢٠١١ درگیری ھای مدرن (پس از تا ٢٠,٠٠٠ نفر ٠٠٠,١۵ بیش از ۵٠٠,٠٠٠ نفر

مجموع کل بیش از ٣۵ شورش و مناقشھ بین ٣٠٠,٠٠٠ تا 
۵٠٠,٠٠٠ نفر

(نزدیک بھ ۴ میلیون نفر (تجمعی
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 نظرات و گزارشات از ایران
 مطالب و گزارشات زیر از طرف برخی فعالین در ایران برای ما ارسال شده است.  نظرات مطرح شده لزوما نظرات مدوسا نیست و مسئولیت 

  آنھا با خود نویسندگان است.

جمعی از دانشجویان مبارز ایران 

جامعھ ای در برزخ 
ایران در سـال ١۴٠۵ در نـقطھ عـطف نـوینی از حیات اجـتماعی و سیاسی خـود قـرار گـرفـتھ اسـت؛ نـقطھ ای کھ در آن تکانـھ ھـای نـاشی 
از درگیری ھـای نـظامی، سـایھ سنگین سـرکوب قـضایی و فـشار خـردکننده تـورم، بـا پـایداری لایھ ھـای مـختلف جـامـعھ و جـنبش ھـای 
اعـتراضی تـلاقی کرده انـد. بـازخـوانی تـحولات و داده ھـای میدانی مـاه ھـای اخیر، تـصویری روایی از جـامـعھ ای ارائـھ می دھـد کھ در 

میان دو لبھ قیچی استبداد دینی و فلاکت گرفتار آمده، اما دست از تلاش برای بازتعریف زیست مستقل خود برنداشتھ است. 

در سـاخـتار حکمرانی مـوجـود چـوبـھ دار ھـمچنان بـھ عـنوان ابـزار اصلی مـھار بـرآمـدھـای تـوده ای و ایجاد ارعـاب عـمل می کند. اجـرای 
احکام اعـدام در مـلاء عـام نظیر اعـدام ابـوالـفضل سـپاھی و امیرحسین صـفری در اصـفھان و یا اعـدام بـازداشـت شـدگـان خیزش ھـای 
اخیر نـشان  دھـنده شـتاب بی  وقـفھ این مـاشین سـرکوب اسـت. چـنان کھ تـنھا در بـازه زمـانی خـرداد تـا شھـریور ١۴٠۵ صـدھـا فـقره اعـدام 
بـھ ثـبت رسیده اسـت. احکام سنگین بـرای چھـره ھـای گـونـاگـون مـانـند ١٠ سـال حـبس بـرای مـسعود پیاھـو بـھ دلیل انـتشار عکس مـعترض 
نشسـتھ در خیابـان عـلاءالـدین، حکم شـلاق و محـرومیت شغلی بـرای پـرسـتو احـمدی و نـوازنـدگـان کنسرت مـجازی، و یا مـصادره امـوال 

شھروندان و فعالان خارج از کشور، ابعاد مختلف این ساختار امنیتی-قضایی را آشکار می سازد. 

در مـقابـل این فـشارھـای امنیتی، زنـدان خـود بـھ کانـون نـوینی از مـقاومـت بـدل شـده اسـت.  کارزار سـھ شـنبھ ھـای نـھ بـھ اعـدام کھ از ۵۶ 
زنـدان آغـاز شـد و بـھ مـرور بـھ بیش از ۶۴ زنـدان در سـراسـر کشور گسـترش یافـت دسـت بـھ اعـتصاب غـذای ھفتگی زده اسـت. این 
کارزار بـا ایستادگی در بـرابـر سـرکوب ھـا و صـدور بیانیھ ھـای مـداوم نـھ تـنھا وجـدان بیدار جـامـعھ را مـخاطـب قـرار داده بلکھ 
اعـتصابـات گسـترده در زنـدان ھـایی چـون قـزل  حـصار کرج و تجـمع خـانـواده ھـای محکومـان بـھ اعـدام را بـھ ھـمراه داشـتھ اسـت. ھمچنین 
نـھادھـای بین المللی نظیر عـفو بین  الـملل بـا انـتشار گـزارشی مـعماران جـنایت ٨٧ تـن از مـقامـات و فـرمـانـدھـان ارشـد را بـھ اتـھام ارتکاب 

جنایت علیھ بشریت شناسایی کرده اند. 
زیست روزمـره زیر سـقف تـورم سـھ رقمی و معیشت در بـن بسـت تـوصیف وضعیت اقـتصادی ایران  اسـت کھ دیگر بـا شـاخـص  ھـای 
مـتعارف اقـتصادی ممکن نیست. آمـارھـا و داده  ھـای رسمی حکایت از یک فـروپـاشی عمیق در سـفره خـانـوارھـای ایرانی دارد. نـرخ 
تـورم نـقطھ بـھ نـقطھ در مـاه ھـای اخیر بـھ محـدوده ٨٨ تـا ٨٩ درصـد رسیده و تـورم اقـلام خـوراکی و مـواد غـذایی مـرز ١٣۴ درصـد را 

رد کرده است. شاخص فلاکت در سطح بی  سابقھ ٩٧ قرار گرفتھ و نان بھ عنوان آخرین پناه سفره  ھای مردم توصیف می شود. 
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ساغر غلامی

در حـالی کھ حـداقـل دسـتمزد مـصوب کارگـران در حـدود ١۶.۶ میلیون تـومـان تعیین شـده اسـت مـحاسـبات سـبد معیشت حـداقـل ھـزینھ 
خـانـوار را حـدود ٩٠ میلیون تـومـان بـرآورد می کند. نـمایش اشـرافیت سیاسی مـذھـبی مـانـند عـرضـھ چـادرھـای لـوکس ٢۶٠ میلیون 
تـومـانی کھ بـرابـر بـا حـقوق چـند سـال یک کارگـر اسـت و افـشای سـودھـای میلیاردی تـراسـتی ھـای نفتی بـر خـشم اجـتماعی افـزوده اسـت. 
قطعی مـداوم و گسـترده اینترنـت بـا ثـبت بیش از ١٢۴٨ سـاعـت قطعی مـتوالی در بـرخی بـرھـھ  ھـا روزانـھ حـدود ٨٠ میلیون دلار 
خـسارت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـھ کشور وارد کرده و زیست شغلی بین ٣٠٠ تـا ۵٠٠ ھـزار کسب  و کار خـرد اینترنتی و ١٠ میلیون 

شھروند وابستھ  بھ اقتصاد دیجیتال را نابود ساختھ است. 
امـا بـرخـلاف بـرداشـت ھـای سـطحی کھ جـامـعھ زیر سـرکوب را جـامـعھ  ای مـنفعل می پـندارنـد لایھ ھـای گـونـاگـون اجـتماع بـھ اشکال مـتنوع 
دسـت بـھ مـقاومـت و خـروش زده  انـد. مـطالـبات معیشتی و شغلی در قـالبی کامـلا سیاسی شـده بـروز یافـتھ اسـت. تجـمعات مسـتمر و 
ھفتگی بـازنشسـتگان تـامین اجـتماعی، مـخابـرات و صـنعت فـولاد، اعـتصاب  ھـای طـولانی  مـدت کارگـران نـفت و گـاز پـارس جـنوبی و 
پـتروشیمی ھـا و اعـتراضـات کادر درمـان و پـرسـتاران در شھـرھـای مـختلف شـریان ھـای اصلی خـدمـات و تـولید کشور را تـحت تـاثیر 

قرار داده است. 

خـروج دانـش آمـوزان از کلاس ھـای درس در اعـتراض بـھ قـوانین تبعیض  آمیز کنکور و سـاخـتار آمـوزشی و ایستادگی دانـشجویان از 
جملھ دانشجویان دانشگاه شریف علیھ احکام تعلیق و اخراج نشان از حضور نسل جوان در صف اول معترضان دارد. 

اعـتصاب گسـترده کسبھ و بـازاریان در شھـرھـای مـختلف کردسـتان مـانـند سـنندج، سـقز، مـھابـاد و بـوکانـدر سـالـگرد خیزش ١۴٠١ پـاسـخ 
صریحی بھ فضاسازی ھای امنیتی حکومت بود. 

نـافـرمـانی مـدنی زنـان در بـرابـر حـجاب اجـباری پـلمپ مـوج  وار کافـھ ھـا، رسـتوران ھـا، کافـھ  کتاب ھـا و مـراکز گـردشـگری بـھ بـھانـھ ھـایی 
چـون کشف حـجاب یا پـخش مـوسیقی و حتی جـرم  انـگاری رقـص  ھـای محـلی ثـبات حکومتی را در سـاده تـرین مـظاھـر زنـدگی روزمـره 

بھ چالش کشیده است. 

تـصویر عـمومی حـاکمیت، دیگر نـشان  دھـنده یک دسـت  یافتگی واحـد نیست بلکھ شکاف  ھـای عمیقی در سـطوح عـالی بـھ چـشم می 
 خـورد. اعـتراف صـریح مسـئولان اجـرایی مبنی بـر اینکھ از اعـتراض خیابـانی می تـرسیم در کنار پـادگـانی شـدن شھـرھـا و ایجاد بیش 

از ١۴٠٠ ایست بازرسی و ١۵ ھزار گشت امنیتی عمق نگران  کننده حکومت از نا آرامی  ھای آتی را نمایان می کند. 

از سـوی دیگر کشمکش  ھـای جـدی میان بـانـد ھـای حکومتی بـر سـر مسـئلھ جـنگ، مـذاکره بـا غـرب، مـدیریت تـنگھ ھـرمـز و بحـران  
ھـای معیشتی نـشان می  دھـد کھ ھیئت حـاکمھ در اتـخاذ یک اسـتراتـژی پـایدار دچـار درمـانـدگی شـده اسـت. جـامـعھ ایران در سـال ١۴٠۵ 
جـامـعھ  ای مـتراکم از تـضاد ھـاسـت. فـشار اقـتصادی نـاشی از تـورم سـھ  رقمی و سـرکوب شـدید قـضایی نـتوانسـتھ اسـت شـریان ھـای 
حیات مـدنی و اعـتراضـات اجـتماعی را مسـدود کند. از سـنگر زنـدان  ھـا تـا کف خیابـان، و از شـبکھ روابـط خـرد شھـری تـا اعـتصابـات 
سـراسـری اصـناف و کارگـران، جـامـعھ ایرانی بـا تـنوع ابـزارھـای خـود نـشان داده اسـت کھ پـایداری بـرای کسب آزادی، بـرابـری و 

زیست انسانی ھمچنان مؤلفھ اصلی عینیت  بخش بھ آینده سیاسی کشور است. 
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ھما ارجمند

فاجعھ نسل کشی در سودان

قــربــانیان این جــنگ تــنھا کسانی نیستند کھ در درگیریھا کشتھ 
می شــونــد. گــرسنگی، ســوءتــغذیھ، بیماری، آوارگی، و از بین 
رفــتن سیستم  درمــانی نیز ھــزاران نــفر دیگر را بــھ کام مــرگ 

کشانده است. 

بـخش وسیعی از مـردم سـودان، نـھ تـنھا در اثـر گـلولـھ و بـمباران، 
بلکھ در بیمارســتان ھــای بــدون دارو، خــانــھ ھــای فــرو ریختھ، 
روسـتاھـای بـدون آب سـالـم و مـناطقی رخ می دھـد کھ ابـتدایی تـرین 
امکانـات زنـدگی در آنـھا از بین رفـتھ اسـت. خـشونـت علیھ مـردم 
در ھـر کوی و  بـرزنی بیداد می کند، تـجاوز بـھ زنـان و کودکان 
بشـــدت صـــورت می گیرد. این نـــشان دامـــنھ وحشی گـــری 
شـبکھ ھـای مـافیایی، نیروھـای ارتـجاعی و گـروه ھـای مسـلح در 

منطقھ است. 

بحـرانی کھ امـروز بیمارسـتان ھـا و دیگر زیرسـاخـت ھـای حیاتی 
شھـر ال ابُیِد را فـلج کرده، نـمونـھ ای روشـن از تـأثیر مسـتقیم جـنگ 
بـر زنـدگی مـردم اسـت. «نیروھـای پشـتیبانی سـریع» (RSF) بـا 
مـحاصـره مـناطـق تـحت کنترل ارتـش سـودان و حـملھ بـھ بـرخی 
زیرسـاخـت ھـای حیاتی، فـشار سنگینی بـر مـردم وارد کرده انـد. 

جـنگ تـروریستی بـھ مـردم سـودان تحـمیل شـده اسـت. فـقط از سـال 
٢٠٢٣  کھ دور اخیر جـــنگ اســـت،۵٠ھـــزار نـــفر کشتھ، ١۴ 
میلیون یعنی یک چـھارم جـمعیت، مـجبور بـھ فـرار شـده انـد، ٩ 
میلیون در داخـل سـودان و بیش از ۴ میلیون در خـارج مـرزھـا، 
عــمدتــا در چــاد، ســودان جــنوبی و مــصر آواره شــده انــد. تــعداد 
زیادی زن و دخـــتر بـــچھ  مـــورد تـــجاوز قـــرار گـــرفـــتھ انـــد. 
کشمکشھای درونی بین ارتـش سـودان و گـروه ھـای تـروریستی بـا 
حـــمایت کشورھـــای دیگر بـــرای دزدی طـــلا وضعیت جـــنایت 
آمیزی را بـھ مـردم سـودان تحـمیل کرده اسـت. در این نـوشـتھ بـھ 
یکی از وجـوه این شـرایط می پـردازیم و در نـوشـتھ ھـای دیگر بـھ 

جوانب دیگر آن برخورد خواھیم کرد.  
  

ابـعاد انـسانی جـنگ داخـلی کنونی در سـودان تکان  دھـنده اسـت. 
درگیـری بیـن گــــروه تــــروریـسـتی «نیـروھــــای پـشــــتیـبـانی 
ســریع» (RSF) و ارتــش جــنایتکار ســودان (SAF) جھنمی در 

سودان بوجود آورده است.  

ھــزاران نــفر در این کشور جــان خــود را از دســت داده انــد. امــا 
تـعداد واقعی قـربـانیان مـشخص نیست (حـداقـل ۵٠ ھـزار نـفر)، 
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رفـت  و آمـد نیستند، این مسیرھـا بیشتر مـورد اسـتفاده قـاچـاقچیان 
و آدم ربـایان اسـت. حـملات گـروه ھـای تـروریستی بـھ خـانـھ ھـا 
ھـمراه بـا بـمب بـاران پھـپاد ھـا  بـھ تـأسیسات سـوخـت، بـرق و 
دیگر مــراکز حیاتی ھــمراه بــا حــملھ ســلاح ھــای شیمیایی امــان 

فـرار از شھـر را بسیار دشـوار کرده اسـت. بـناچـار راھی جـز 
ماندن ندارند.  

قـطع مسیر تـأمین مـواد ضـروی ، افـزایش قیمت مـواد غـذایی و  
ســوخــت و از بین رفــتن امکانــات شغلی، میلیون ھــا نــفر را بــا 
خـطر جـدی مـرگ روبـرو کرده اسـت. امـا ادامـھ جـنگ بـدون 
مـنابـع مـالی و شـبکھ ھـای پشـتیبانی امکان پـذیر نیست. یکی از 
مـھم تـرین عـوامـل اقـتصادی در این بحـران، مـنابـع طبیعی سـودان، 
بـھ ویژه طـلا اسـت. سـودان سـومین تـولیدکننده مـھم طـلا در آفـریقا 

در این شــرایط، بیمارســتان ھــا، شــبکھ ھــای آب و بــرق، مــراکز 
سوخت رسانی و مسیرھای ارتباطی، بھ کلی نا بود شده اند. 

شھـر ال ابُیِد در کنترل «نیروھـای مسـلح سـودان» (SAF) قـرار 

دارد و بــھ دلیل مــوقعیت جــغرافیایی و ارتــباطی خــود، یکی از 
مــھمترین مــراکز مــورد اســتفاده ارتــش در بــحساب  می آید. این 
شھـر از شـرق تـحت کنترل ارتـش و مـناطـق غـربی آن تـحت نـفوذ 
«نیروھـای پشـتیبانی سـریع» قـرار دارد، بـھ ھمین دلیل در گیری 
در این شھـر بـاعـث  محـدود شـدن مسیرھـای ورود مـواد غـذایی، 
دارو، سـوخـت و تجھیزات ضـروری زنـدگی روزمـره مـردم  شـده 

است.  

مــردم  شھــر ال ابُیِد کھ تــحت کنترل «نیروھــای مســلح ســودان» 
اسـت، می گـویند کھ بـخش زیادی از جـاده ھـا دیگر مسیرھـای عـادی 

مردم در سودان و کشورھای جانبی آواره شده اند
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امکان بیشتری روی مـــنابـــع ســـودان دارد.  ارتـــش ســـودان 
(SAF) از روابـط سیاسی و نـظامی بـا شـماری از کشورھـای 
مـنطقھ و قـدرت ھـای خـارجی مـانـند مـصر، ایران، عـربسـتان 
سـعودی، تـرکیھ و روسیھ بھـره میبرد. مـصر، ایران، عـربسـتان 
سـعودی، تـرکیھ و روسیھ از جـملھ کشورھـایی ھسـتند کھ  مـرتـبط 
بـا ارتـش سـودان مـطرح شـده انـد. در سـوی دیگر، امـارات متحـده 
عــربی کھ گــوش بــھ فــرمــان آمــریکاســت بــرخی مسیرھــای 
مــنطقھ ای مــرتــبط بــا چــاد، لیبی، ســودان جــنوبی، اتیوپی و 

جمھوری آفریقای مرکزی  را در کنترل دارند. 

روسیھ، چین و ایالات متحـده آمـریکا نیز ھـر کدام، بـا تـوجـھ بـھ 
مـنافـع خـود و روابـطشان بـا متحـدان و شـرکای مـنطقھ ای، در 

معادلات پیرامون سودان نقش بسزایی دارند. 

بـھ ھمین دلیل، جـنگ سـودان را نمی تـوان تـنھا نتیجھ تـقابـل دو 
نیروی مسـلح در داخـل مـرزھـای این کشور دانسـت. این جـنگ 
در طـول زمـان بـا مـنافـع اقـتصادی، رقـابـت ھـای مـنطقھ ای و 

محاسبات ژئوپلیتیکی بازیگران مختلف درھم تنیده شده است. 

حـضور و رقـابـت این بـازیگران بـاعـث شـده اسـت جـنگ سـودان 
از یک بحـــران صـــرفـــاً داخـــلی فـــراتـــر رود و بـــھ بخشی از 
رقـابـت ھـای گسـترده تـر مـنطقھ ای و جـھانی تـبدیل شـود. اوضـاع 
کنونی ســودان را نمی تــوان جــدا از مــوقعیت جــغرافیایی این 
کشور و اھمیت دریای سـرخ در این رابـطھ درک کرد. سـودان 
بــا داشــتن ســاحــلی طــولانی در کنار دریای ســرخ و در اختیار 
داشـتن بـندر سـودان، در نـقطھ ای 
قـرار گـرفـتھ اسـت کھ از نـظر 
تــجارت جــھانی، ارتــباطــات 
مـنطقھ ای و رقـابـت قـدرت ھـای 

خارجی اھمیت ویژه ای دارد. 

دریای سـرخ یکی از مـھم تـرین گـذرگـاه ھـای تـجارت جـھانی اسـت 
کھ از طــریق تــنگھ بــاب الــمندب و کانــال ســوئــز، ارتــباط میان 

اقیانوس ھند، خاورمیانھ و اروپا را برقرار می کند.  

اسـت و کنترل مـعادن و مسیرھـای تـجارت آن، بـھ یکی از عـوامـل 
مھم تأمین مالی طرف ھای درگیر تبدیل شده است. 

در شــرایط کنونی، طــلا تــنھا یک مــنبع درآمــد نیست ، بلکھ بــھ 
ابــزاری بــرای تــأمین ھــزینھ عملیات نــظامی، خــرید تجھیزات و 
اسـتخدام نیروھـای جـنگنده از کشورھـای ھـمجوار تـبدیل شـده اسـت. 
از ھمین رو، کنترل مـنابـع طبیعی و مسیرھـای انـتقال آنـھا بخشی 
از رقــــابــــت قــــدرت میان نــــھ تــــنھا کشورھــــای در گیر بلکھ 
تـروریستھای بین المللی  و  شـبکھ ھـای قـاچـاق داخـلی و خـارجی 
شـده اسـت. شـبکھ ھـای قـاچـاق داخـلی و خـارجی در انـتقال کالا، 
تجھیزات و تســلیحات نــقش دارنــد. مسیرھــای مــرزی ســودان، 
بـھ ویژه در مـناطـق غـربی و ھـمجوار بـا کشورھـای دیگر، امکان 

فــعالیت 

شبکھ ھایی را فراھم کرده است .  

«نیروی پشــتیبانی ســریع» (RSF)  حــلقھ بــگوش آمــریکا اســت. 
امـارات کھ بـازوی آمـریکا در مـنطقھ اسـت بـا حـمایت از این نیرو 

کودکان، بویژه دختران مورد خشونت قرار دارند. 
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قـدرت گیری شـبکھ ھـای مـافیایی، نیروھـای ارتـجاعی و گـروه ھـای 
مســلح، ھــمراه بــا دخــالــت ھــای مخــرب دولــتھای خــارجی. این 

روند، جامعھ  را بھ سوی سناریوی سیاه سوق داده است.   

این وظیفھ تـمام آزادی خـواھـان و عـدالـت طـلبان در دنیا اسـت کھ 
حقیقت را افشا کنند و برای توقف این جنایات بھ میدان بیایند.  

جـنگ در سـودان بـاید مـتوقـف شـود. کشتار در مـنطقھ فـقط بـا یک 
ھمبســتگی و عــزم مــبارزاتی بین المللی می تــوانــد پــایان یابــد. 
جـنبش جـھانی دفـاع از مـردم فلسـطین نـشان داده اسـت کھ مـردم 
دیگر روایت ھـای دول، سـازمـان مـلل و رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی 
را نمی پـذیرنـد. این آگـاھی بـاید تشکل انـقلابی خـود را ایجاد کند 
و در مـقابـل نسـل کشی بـایستد و نـظام سـرمـایھ داری، مـنشا تـمام 

این جنایات را نابود کند. 

اھمیت دریای ســرخ تــنھا بــھ تــجارت محــدود نمی شــود. مــنابــع 
طبیعی ســـودان، بـــویژه طـــلا، و مسیرھـــای انـــتقال آن نیز بـــا 
شـبکھ ھـای مـافیایی مـنطقھ ای و خـارجی پیونـد خـورده اسـت. کنترل 
مـنابـع و مسیرھـای خـروج و ورود کالا عـاملی بـرای تـأمین مـالی 
 ً آنـان  و تـداوم درگیری تـبدیل شـود. بـنابـراین، جـنگ سـودان صـرفـا
یک بحـران داخـلی نیست. کشورھـای مـنطقھ و قـدرت ھـای جـھانی، 

مســتقیم یا غیرمســتقیم ســود کلانی 
بـھ جیب می زنـند  چـرا کھ مـنابـع 
طبیعی، مـوقعیت دریای سـرخ، و 
جــایگاه ســودان در شــرق آفــریقا، 
تــمامــا عــوامــل دریافــت ثــروت 
فـــراوان بـــرای این لاشـــخوران 

است. 

مـردم سـودان در مـرکز تـمام این نـا 
بـسامـانی ھـا  قـرار گـرفـتھ انـد کھ 
ابـعاد آن بسیار فـراتـر از مـرزھـای 
ســودان اســت. بــرای آنــان، این 
رقـــابـــت ھـــای پیچیده جـــھانی و 
مــنطقھ ای نــھ در قــالــب مــعادلات 
سیاسی، بلکھ در شکل گــرسنگی، 
مـــریضی، نـــاامنی، آوارگی و از 
دســت دادن امید بــھ آینده تجــربــھ 

می شود. 

مـتاسـفانـھ بـا وجـود ابـعاد گسـترده این فـاجـعھ، بحـران سـودان ھـنوز 
بـازتـابی در بسیاری از رسـانـھ ھـای جـریان اصلی و رسـانـھ ھـای 
اجـتماعی پیدا نکرده اسـت. رنـج میلیون ھـا شھـرونـد سـودانی، در 
مـقایسھ بـا ابـعاد واقعی آن، کمتر دیده شـده و کمتر در مـرکز تـوجـھ 

افکار عمومی جھانی قرار گرفتھ است. 

آنـچھ امـروز در سـودان جـریان دارد، رونـدی اسـت ھـمراه بـا از ھـم 
پـاشیدن شیرازه مـدنی جـامـعھ، سـاخـتارھـای زنـدگی اجـتماعی،    

کمپ پناھندگان در دارفور بھ آتش کشیده شده است
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«ھوش مصنوعی»  
ھوش نیست! 

تشدید استثمار است! 
پایان خلاقیت و رابطھ انسانی است! 

سوسن لاری

گسـترش تکنولـوژی، یعنی «سـرمـایھٔ ثـابـت»  و در نتیجھ کاھـش 
دسـتمزد، «سـرمـایھ متغیر»، نـظم تـولیدی را بـا بحـران مـواجـھ 
می سـازد. (ســرمــایــه جــلد اول) این یک رونـد اجـتناب نـاپـذیر و 
یک تـضاد ذاتی نـظام سـرمـایھ داری اسـت. این تکنولـوژی در 
عـمل نـرخ اسـتثمار، بیکاری و فـشارھـای اقـتصادی و اجـتماعی 
بــر طــبقھ کارگــر را افــزایش می دھــد. میتوان بــدون اســتخدام 
انـسان و تـوسـط روبـات کالا تـولید کرد، ولی ارزش اضـافـھ فـقط 

با استثمار نیروی کارگر تولید می شود.                

افزایش نرخ استثمار 
بـورژوازی و دولـت بـھ مـا میگویند کھ ھـوش مـصنوعی پـایان 
اشـتغال نـخواھـد بـود، بلکھ تـنھا بـھ کارھـای کسل کننده خـاتـمھ می 
دھـد. می گـویند بـھ این تـرتیب روبـاتـھا تـمام کارھـای تکراری و 
فـرسـاینده را بـر عھـده میگیرنـد و انـسان صـرفـا بـر آن نـظارت 
می کند. بیل گیتز از مبلغین و ســرمــایھ گــذاران اصلی ھــوش 
مـصنوعی در دفـاع از ھـوش مـصنوعی میگوید: «اگـر جـھان 
درسـت گـام بـردارد، ھـوش مـصنوعی می تـوانـد شـرایط بھـتری 
بـوجـود آورد و وضعیت ھـمگان را بھـبود بخشـد.»  (١) ھـوش 
مـصنوعی میتوانـد بـھ نـفع یا بـھ ضـرر بشـریت عـمل کند. بـھ 
ضــرر بشــریت اســت زیرا در دســت بــورژوازی اســت. اگــر 
تکنولـوژی دسـت پـرولـتاریا بـاشـد میتوانـد بـھ بشـریت خـدمـت کند. 

اخـتراع ھـوش مـصنوعی و اسـتفاده از روبـات تـاثیرات عمیقی در 
جـامـعھ گـذاشـتھ اسـت. رشـد و گسـترش ھـوش مـصنوعی بـھ یکی از 
مـھمترین و بـحث بـرانگیزتـرین مـباحـث روز بـدل شـده اسـت. جـھان 
بــا ھیجان و ھــراس این تــوســعھ را دنــبال می کند. تــاثیرات این 
تکنولـوژی نـوین بسیار عمیق تـر از آنچیزی اسـت کھ تـودهٔ مـردم 
تـصور می کنند. در شـرایط مـناسـب ھـوش مـصنوعی می تـوانـد 
امکانـات بسیاری بـوجـود آورد؛ امـا تـحت نـظام سـرمـایھ داری و 
جـنگ بـر سـر افـزایش سـود و لـذا کنترل جـامـعھ، ھـوش مـصنوعی 

می تواند بھ یک خطر جدی برای موجودیت جامعھ بدل شود. 

مـھمترین تـاثیر ھـوش مـصنوعی و روبـات در اقـتصاد اسـت. بـرای 
افـزایش بـارآوری تـولید، یعنی افـزایش سـود، سـرمـایھ داری دائـما 
در حــال تــوســعھ و رشــد تکنولــوژی اســت. ھــوش مــصنوعی 
تکنولــوژی مــدرن اســت کھ پیش بینی می شــود بمیزان بسیاری 
اسـتفاده از نیروی کار را کاھـش دھـد: طـبق پیش بینی «فـوروم 
جــھانی اقــتصاد» ھــوش مــصنوعی مــوجــب کاھــش ٧۵ درصــد 

مشاغل خواھد شد. 
  

افـزایش بیکاری و نـرخ اسـتثمار از نـتایج بـلافـاصـلھ اسـتفاده از 
ھـوش مـصنوعی در پـروسـھٔ تـولید اسـت. امـا قـانـونـمندی تـولید 
سـرمـایھ داری، طـبق تحـلیل مـارکس، بـا یک تـناقـض روبـروسـت؛ 
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نـفس مـالکیت خـصوصی بـر وسـایل تـولید را بـزیر سـوال کشند، 
بی آنکھ بـھ مـبارزه ای بـرای نفی این مـالکیت دسـت زنـند، بـھ 
ھیچ دسـتاورد اقـتصادی در سـطح کل طـبقھ کارگـر دسـت یابـند.» 
(۵) بــرای تــوضیح بیشتر درمــورد اســتثمار کارگــر و قــانــون 
گـرایش نـزولی نـرخ سـود بـھ نـوشـتھ مـنصور حکمت در جـزوه 

«نظری بھ تئوری مارکسیستی بحران» رجوع کنید. (۵) 

تاثیرات ایدئولوژیک ھوش مصنوعی 
ھــوش مــصنوعی ابــزاری مــھم و مــوثــر در ســاخــتن و کنترل 
روایت ھـای سیاسی- اجـتماعی و تـاریخی اسـت. ھـم اکنون بـخش 
وسیعی از مـردم بـرای دسـتیابی بـھ اطـلاعـات مـتنوع بـھ ھـوش 
مــصنوعی رجــوع می کنند. این مــسالــھ یک فــرصــت طــلایی 
بـرای بـورژوازی بـوجـود آورده اسـت. بـورژوازی بـا اسـتفاده از 
ھـوش مـصنوعی مـوفـق شـده کھ روایت ھـا و حتی فـاکت ھـای 
تـاریخی را دسـتکاری کند. این یک وجـھ مخـرب و خـطرنـاک 
ھـوش مـصنوعی اسـت. ھـوش مـصنوعی در دسـت بـورژوازی 
ابـزاری اسـت بـرای کنترل مـردم، سـانـسور اطـلاعـات و ایجاد 

روایت ھای دروغین. 

اخیرا شــرکتھای ھــوش مــصنوعی (مــانــند شــرکت آمــریکایی 
انــتروپیک) بــھ طــور فــزاینده ای کتابــھای قــدیمی و نــایاب را 

طـبق آمـار «فـوروم جـھانی اقـتصاد» در سـال ٢٠٢۵ حـدود ٪٨٨ 
سازمان و شرکت از ھوش مصنوعی استفاده کردند. (٢) 

اسـتفاده از روبـات پـدیده جـدیدی نیست. چـندین دھـھ اسـت کھ در 
بسیاری از صـنایع، بـویژه اتـومـوبیل سـازی از روبـات اسـتفاده می 
شــود کھ بــھ بیکاری کارگــران بسیاری انــجامیده اســت. تــا کنون 
نــزدیک بــھ ٢ میلیون شــغل در اثــر رشــد مکانیزاسیون از دســت 
رفـتھ اسـت. پیش بینی می شـود کھ تـا سـال ٢٠٣٠ بیست میلیون 
شـغل در صـنعت تـولیدی حـذف خـواھـد شـد: نـزدیک بـھ ٢ شـغل در 

ازای یک روبات. (٣)  

مارکس میگوید:  
»ھـرگـاه مـاشین آلات بـتدریج بـر صـنعت مسـلط شـود، فـقر و بـد 
 بختیِ مـزمنی را بـرای کارگـرانی کھ بـا آن رقـابـت می کنند، پـدید 
می آورد؛ وقتی کھ این گــذار ســریع بــاشــد، پیامــدھــای آن حــاد 
خـــواھـــد بـــود و بـــر تـــوده ھـــای عظیم کارگـــر تـــاثیر خـــواھـــد 

گذاشت.» (۴) 

 تکنولــوژی فــقط در یک نــظام ســوسیالیستی کھ بــر ســود متکی 
نیست می تــوانــد در جھــت رفــاه  مــردم و جــامــعھ بــاشــد. بــقول 
مـنصور حکمت: «در زمـان بحـران، کارگـران نمیتوانـند بی آنکھ 
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شـونـد. (۶) دنیا بـھ جـایی رسیده اسـت کھ مـردم از آب آشـامیدنی 
محروم میشوند! ولی کامپیوترھا زنده میمانند! 

محیط زیست 
ھیات حــاکمھ اعــلام می کند کھ ھــوش مــصنوعی میتوانــد کره 
زمین را از فـجایع محیط زیست نـجات دھـد و بـھ جـامـعھ کمک 
کند تــا الــگویی بــرای کاھــش پــخش کربــن تــامین کند! این یک 
دروغ طـنزآمیز اسـت. اولا، دنیا دانـش لازم بـرای حـفظ محیط 
زیست را فی الــحال در اختیار دارد. یک نــمونــھٔ روشــن، خــتم 
جـنگ ھـا و بـمباران ھـاسـت. میزان زیان و تخـریب محیط زیست 
طی سـھ سـال اخیر جـنگ در فلسـطین و مـنطقھ ابـعاد نـابـودی 
محیط زیست را بــطور غیرقــابــل بــاوری افــزایش داده اســت. 
ثـانیا، اگـر ھمین امـروز اعـضای ھیات حـاکمھ، بـقول مـعروف 
الیت،  اســتفاده از جــت ھــا و کشتی ھــای خــصوصی شــان را 
مــتوقــف کنند، تخــریب محیط زیست بــھ میزان بسیاری کاھــش 
می یابـد. بـطور نـمونـھ، میزان کربنی کھ طی ٧٢ سـاعـت مـراسـم 
عـروسی جـف بـزوس، رئیس آمـازون، پـخش شـد مـعادل کربنی 
اسـت کھ ھـزاران نـفر در طـول کل زنـدگیشان تـولید می کنند.(٧) 
آنـگاه این انـگل ھـا بـھ مـردم عـادی دسـتور و پـند و انـدرز بـرای 
حـفظ محیط زیست می دھـند. بـعلاوه، «سـرورھـای» عظیمی کھ 
اطـلاعـات را ذخیره می کنند خـود مـنبع مھمی بـرای پـخش کربـن 

ھستند.  

جـفری ھینتون، بنیانـگذار ھـوش مـصنوعی کھ بـھ «پـدر خـوانـده 
ھـوش مـصنوعی» مـعروف اسـت یکسال بـعد از کار بـا شـرکت 
گـوگـل، بـعلت آگـاھی بـھ مـضرات ھـوش مـصنوعی، در سـال 
٢٠١٢ اسـتعفا داد. وی در مـقالـھ ای در نیویورک تـایمز نـوشـت: 
«مـردم دیگر نمیفھمند چـھ چیزی واقعیت دارد و درسـت اسـت» 
وی ھمچنین در سـپتامـبر امـسال در یک مـصاحـبھ ھشـدار داد: 
«اگـر کاری نکنیم اوضـاع از کنترل خـارج خـواھـد شـد. زیرا 
ھـوش مـصنوعی بـھ نـقطھ ای رسیده کھ خـود مسـتقلا در حـال 
طــراحی نــسخھ ھــای بھــتری از ھــوش مــصنوعی (آر اس آی) 
اســت.** ھینتون بــھ حــادثــھ مــربــوط بــھ شــرکت «ھــاگینگ 

میخرنـد، صـفحات کتاب را جـدا و ھـر صـفحھ را بـرای اسـتفاده در 
ھــوش مــصنوعی اسکن میکنند. ســپس کتاب را از بین میبرنــد. 
بـــدین شکل دســـتکاری روی اطـــلاعـــات در فـــرمـــت دیجیتال 
امکانـپذیر میشود. بـقول جـولین آسـانـج: «بـا نـابـودی اسـناد کاغـذی 
و جـایگزینی آنـھا بـا کپی دیجیتال، تـاریخ را میتوانـند پـاک کنند. 
یکروز روی مـانیتور کامپیوتـر میخوانید "صـفحھ پیدا نمیشود" 
و ســپس بھــتان میگویند کھ این صــفحھ اصــلا وجــود نــداشــتھ 

است!»  

این پیش بینی چـندان دور از ذھـن نیست. ھـم اکنون مـشاھـده می 
کنیم کھ مـوسـاد، سـازمـان سیا و کل ھیات حـاکمھ چـگونـھ اخـبار و 
حـقایق را سـانـسور و وارونـھ می کنند. این یک واقعیت ھمیشگی 
نـظام بـورژوایی بـوده اسـت کھ اکنون بـا اخـتراع ھـوش مـصنوعی 
بسیار سھـل تـر و گسـترده تـر شـده اسـت. ھـدفـشان را دیگر عـلنا و 
صـریحا اعـلام می کنند. بـطور نـمونـھ مـایک پـومـپئو (وزیر امـور 
خـارجـھ و رئیس اسـبق سـازمـان سیا)* صـریحا اعـلام کرده اسـت 
کھ: تـاریخ بـاید بـگونـھ ای نـوشـتھ شـود کھ اشـاره ای بـھ نسـل کشی 
غــزه در آن نــباشــد. ھــوش مــصنوعی  این ھــدف را کامــلاعملی 

کرده است. 

در شـرایط حـاضـر در ارجـاع بـھ ھـوش مـصنوعی بـرای کسب 
اطــلاعــات، انــسان فــقط فــاکت دریافــت نمی کند، این فــاکت ھــا، 
درسـت یا سـاختگی، در یک قـالـب بسـتھ بـندی شـده و بـا اسـتنتاجـات 
تحـلیلی تـوام اسـت. بـھ این تـرتیب مـرحـلھ تفکر و اسـتدلال از انـسان 
سـلب می گـردد و روایت ھـایی بـعنوان فـاکت بـھ انـسان خـورانـده 

می شود. این پروسھ انسان را عملا بھ یک روبات بدل می کند.    
  

کمبود آب برای مصرف انسان 
مـراکز ھـوش مـصنوعی (مـرکز داتـا) بـھ یک سیستم خنک کننده و 
لـذا میزان زیادی آب نیاز دارنـد. آب بـرای تـولید بـرق، خنک نـگھ 
داشـــتن کامپیوتـــرھـــا، و تـــولید تـــراشـــھ ھـــای نیمھ ھـــادی 
(semiconductor chips) لازم اســت. پیش بینی میشود کھ بــا 
رشـد روز افـزون ھـوش مـصنوعی، مـردم بـا کمبود آب مـواجـھ 
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ارزش اضـافـھ احـتمالا حـتى افـزایـش ھـم یـافـتھ اسـت امـا نـرخ سـود تـنزل 
کرده اسـت. نکتھ اى کھ مـیبایـد در ایـن رابـطھ تـأکید شـود ایـن اسـت کھ 
قـانـون گـرایـش نـزولـى نـرخ سـود یک اسـتنتاج ریـاضـى (جـبرى) نیسـت، 
بلکھ اسـتنتاجـى اجـتماعـى- اقـتصادى اسـت کھ بـر مـبناى شـناخـت واقـعیت 
اجـتماعـى سـرمـایـھ انـجام گـرفـتھ اسـت. آنـچھ در بـالا آمـد صـرفـا عـرضـھ 
ریـاضـى مـسألـھ اسـت. واقـعیت امـر ایـن اسـت کھ سـرمـایـھ در پـروسـھ 
انـباشـت، تـراکم و تـمرکز خـود نـیروھـاى مـولـّده را رشـد مـیدھـد و ھـرچـھ 
بیشـتر در چـھارچـوب تـولـید ارزش اضـافـھ بـھ خـدمـت مـیگیرد و ایـن 
نـاگـزیـر بـھ مـعنى افـزایـش ظـرفـیت تـولـیدى کار انـسانـى (بـارآورى 
روزکار ھـر کارگـر) اسـت. بـعبارت دیـگر بـا انـباشـت مـقدار مـعینّى از 
سـرمـایـھ (مـثلا ھـزار تـومـان)، در جـریـان تـولـید و بـازتـولـید، ھـر بـار 
وسـائـل تـولـید بیشـتر و نـیروى کار انـسانـى کمترى بـھ خـدمـت مـیگیرد و 
لاجـرم حجـم تـولـیدات افـزایـش مـییابـد، امـا سـود سـرمـایـھ نـھ از وسـایـل 
تـولـید، بلکھ تـنھا از اسـتثمار نـیروى کار انـسانـى حـاصـل مـیشود. و بـا 
فـرض نـرخ اسـتثمار ثـابـت، اسـتفاده از نـیروى کار کمتر مـترادف اسـت 
بـا تـحصیل حجـم کمترى از ارزش اضـافـھ بـراى ھـر ھـزار تـومـان 
سـرمـایـھ، یـعنى کاھـش نـرخ سـود سـرمـایـھ. بـھ ایـن تـرتـیب گسـترش و 
انـباشـت سـرمـایـھ بـھ مـانـعى بـر سـر راه گسـترش و انـباشـت بیشـتر سـرمـایـھ 
بـدل مـیشود چـرا کھ رشـد سـرمـایـھ بـا ابـقاء نـرخ سـودآورى در تـناقـض 

افتاده است.» 

 (۶)
 GDSA Planetary Impact Working Group

ht tps : / /asse ts .publ i sh ing .serv ice .gov.uk/media /
6 8 8 c b 4 0 7 d c 6 6 8 8 e d 5 0 8 7 8 3 6 7 /

 Water_use_in_data_centre_and_AI_report.pdf

 (٧)
https: / /www.oxfam.org.uk/media/press-releases/
billionaires-emit-more-carbon-pollution-in-under-three-

 /hours-than-the-average-brit-does-in-a-lifetime

 (٨)
https://openai.com/index/hugging-face-incident-and-the-

 /road-ahead

* مصاحبھ در ژانویھ ٢٠٢۶ 
https://grabien.com 

* (Recursive self-improvement) *

فیس» (٨) اشـاره می کند کھ ھـوش مـصنوعی از محـدودیتھایی 
کھ بـرایش تعیین شـده بـود فـراتـر رفـت و بـا کانـالـھای غیر مـجاز 

وارد مکالمھ شد و بھ سیستم ھای دیگر دسترسی پیدا کرد.  
  

ھــوش مــصنوعی تــحت سیستم ســرمــایھ داری نمی تــوانــد ھیچ 
بھبودی در شرایط زیست و کاری انسان بوجود بیاورد.   

 ———————————————————
 (١)

https://www.gatesnotes.com/a-turbulent-ai-era-and-
 critical-choices-to-make

  (٢)
h t tps : / /www.weforum.org/s tor ies /ar t i f ic ia l -
intelligence/how-ai-is-rewriting-the-decisions-that-

 /leaders-need-to-make

 (٣)
 /https://teamstage.io/jobs-lost-to-automation-statistics

(۴) کاپیتال جلد سوم، بخش سوم 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-

 c3/ch13.htm

(۵) منصور حکمت. نظری بھ تئوری مارکسیستی بحران 
 https://hekmat.public-archives.com

تاثیر رشد تکنولوژی در گرایش نرخ نزولی سود 
«نـرخ سـود حـاصـل تقسـیم کل ارزش اضـافـھ تـولـید شـده بـھ کل سـرمـایـھ 
اسـت کھ در درون خـود بـھ دو بـخش سـرمـایـھ ثـابـت و سـرمـایـھ مـتغیر 
تقسـیم مـیگردد:  سـرمـایـھ ثـابـت خـود مـنشاء ارزش اضـافـھ نیسـت و ایـن 
تـنھا سـرمـایـھ مـتغیر، یـعنى بخشـى از سـرمـایـھ کھ صَـرف خـریـد نـیروى 
کار مـیگردد اسـت کھ تـولـید ارزش اضـافـھ میکند. بـنابـرایـن، بـا فـرض 
نـرخ اسـتثمار مـعینّ، حجـم ارزش اضـافـھ مـتناسـب بـا رشـد سـرمـایـھ مـتغیر 
- و نـھ ثـابـت - افـزایـش مـییابـد. واضـح اسـت کھ بـنابـرایـن، بـا فـرض ثـابـت 
مـانـدن نـرخ اسـتثمار، بـا بـالا رفـتن تـرکیب ارگـانیک سـرمـایـھ نـرخ سـود 
کاھـش مـییابـد (در فـرمـول (٢) نـرخ سـود ثـابـت مـانـده حـال آنکھ مخـرج 
آن افـزایـش یـافـتھ اسـت، و یـا در فـرمـول (١) صـورت بـا سـرعـت کمترى 
نسـبت بـھ مخـرج افـزایـش یـافـتھ اسـت). بـعبارت دیـگر در نـتیجھ پـروسـھ 
انـباشـت سـرمـایـھ و بـالا رفـتن تـرکیب ارگـانیک آن، (نـرخ اسـتثمار دسـت 
نـخورده اسـت و ایـن در بـحث بـالا فـرض مـسألـھ مـاسـت)، حجـم کل 

https://www.gatesnotes.com/a-turbulent-ai-era-and-critical-choices-to-make
https://www.gatesnotes.com/a-turbulent-ai-era-and-critical-choices-to-make
https://teamstage.io/jobs-lost-to-automation-statistics/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch13.htm
https://hekmat.public-archives.com/
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/688cb407dc6688ed50878367/Water_use_in_data_centre_and_AI_report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/688cb407dc6688ed50878367/Water_use_in_data_centre_and_AI_report.pdf
https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/billionaires-emit-more-carbon-pollution-in-under-three-hours-than-the-average-brit-does-in-a-lifetime/
https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/billionaires-emit-more-carbon-pollution-in-under-three-hours-than-the-average-brit-does-in-a-lifetime/
https://openai.com/index/hugging-face-incident-and-the-road-ahead/
https://openai.com/index/hugging-face-incident-and-the-road-ahead/
https://grabien.com
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را کـه مـاریـکارمـن ابـسکار در آن زنـدگـی مـی کـرد خـریـده 
و اجـاره را ابـتدا ۵ بـرابـر افـزایـش داد. وی عـلیه ایـن حـکم 
بــــــه دادگــــــاه شــــــکایــــــت نــــــمود، پــــــس از چــــــند ســــــال تــــــلاش، 
بـالاخـره دادگـاه حـکم اخـراج او را صـادر کـرد. زمـانـی کـه 
پـلیس او را روی بـرانـکار از خـانـه اشـبیرون مـی بـرد، یـک 
اعتراض وسیع توده ای در مقابل خانه او شکل گرفت.  

تـــحت فـــشار ایـــن اعـــتراض، دادگـــاه حـــکم اخـــراج را پـــس 
گـرفـت و شـرکـت امـلاک مـجبور شـد کـه اجـاره را بـه مـیزان 
اولــیه کــاهــش دهــد. امــا مــتاســفانــه مــاریــا روز ۷ اکــتبر در 
بــیمارســتان درگــذشــت. روز بــعد هــزاران نــفر در اعــتراض 
بــــــــه دولــــــــت و در همبســــــــتگی و یــــــــادبــــــــود مــــــــاریــــــــکارمــــــــن بــــــــه 
خــیابــانــها آمــدنــد و شــعار دادنــد: «ایــن مــرگ نیســت، ایــن 
قــــتل اســــت». مــــاریــــکارمــــن بــــه ســــمبل اعــــتراض بــــه بحــــران 
مـسکن، فـقر، بـیعدالـتی، و مـبارزه عـلیه دولـت تـبدیـل شـده 

اکـــنون بـــیش از یـــکسال اســـت کـــه مـــردم در اســـپانـــیا عـــلیه 
کــــــمبود مــــــسکن جــــــنبش عــــــظیمی را ســــــازمــــــان داده انــــــد. 
اعـــــتراضـــــات بـــــه ۵۰ شهـــــر منجـــــمله بـــــارســـــلون، مـــــادریـــــد، 
مــالاگــا، ولــنسیا، پــالمــا، ویــگو، و ســویــل گســترش یــافــته  و 
تـــــظاهـــــراتـــــهای صـــــد هـــــزار نـــــفره ســـــازمـــــان یـــــافـــــته اســـــت. 
خـــواســـت ایـــجاد مـــسکن و کـــاهـــش اجـــاره خـــانـــه کـــه بـــطور 
ســـــرســـــام آوری افـــــزایـــــش یـــــافـــــته مـــــهمتریـــــن مـــــطالـــــبه ایـــــن 

جنبش است. 

اخـــــیرا در مـــــادریـــــد، پـــــس از اخـــــراج یـــــک زن ســـــالمـــــند ۸۷ 
ســــالــــه از آپــــارتــــمانــــش کــــه مــــدت ۷۰ ســــال در آن زنــــدگــــی 
کـــــرده بـــــود یـــــک جـــــنبش اعـــــتراضـــــی وســـــیع در مـــــادریـــــد و 
بــــارســــلون شــــکل گــــرفــــت. ایــــن اعــــتراض آنــــچنان وســــیع و 
قـدرتـمند شـد کـه پـلیس مـجبور گـردیـد حـکم اخـراج را پـس 
بـگیرد. هشـت سـال پـیش یـک شـرکـت امـلاک، سـاخـتمانـی 

موج اعتراضی در اسپانیا! 
هزاران نفر علیه کمبود و گرانی مسکن به خیابان ها آمده اند! 
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در اسـپانـیا هـمچون فـرانـسه یـک جـنبش عـظیم عـلیه فـقر، 
ســرکــوب آزادی هــای ســیاســی و مــدنــی و رشــد فــاشــیسم 
شــــکل گــــرفــــته اســــت. ایــــن جــــنبش فــــی الــــحال بــــه بــــلژیــــک و 
ایـتالـیا و آلمـان نـیز در حـال گسـترش اسـت. خـطر جـنگ و 

ویرانی و مرگ جامعه را به تحرک در آورده است.  

بـــایـــد ایـــن جـــنبش تـــوده ای را بـــه ســـراســـر اروپـــا گســـترش 
داد. ســــــــازمــــــــانــــــــدهــــــــی و همبســــــــتگی تــــــــوده ای را تــــــــحکیم 
بــخشید. تــنها راه عــقب نــشانــدن فــاشــیسم، ســازمــانــدهــی 

یک اعتراض وسیع کارگری و توده ای متشکل است.  

آزادی، برابری، رفاه همگانی 
زنده باد سوسیالیسم! 

سازمان آزادی زن 
۱۱ اکتبر ۲۰۲۶

اســــــت.  مــــــردم بــــــا حــــــمل عــــــکس او یــــــادش را گــــــرامــــــی مــــــی 
دارنـد. در مـادریـد صـدهـا نـفر در مـیدان «پـورتـو در سـول» 
چـــــادر زده و اعـــــلام کـــــرده انـــــد تـــــا دولـــــت ســـــیاســـــتهایـــــش را 
تــغییر نــدهــد در آنــجا بــاقــی مــیمانــند. یــک مــوج همبســتگی 
وســــــیع بــــــا ایــــــن تــــــحصن بــــــراه افــــــتاده اســــــت. مــــــردم بــــــرای 

مــتحصنین غــذا مــیاورنــد، هــمراه آنــها اعــتراض 
مــــی کــــنند  و تــــشویــــق  شــــان مــــی کــــنند کــــه بــــه 

تحصن و اعتراض خود ادامه دهند.  

بـحــــــــــران کــــــــــمـبـود مــــــــــسـکـن و 
جنبش علیه آن 

ســــــرمــــــایــــــه گــــــذاری یــــــا ســــــفته بــــــازی در حــــــوزه 
امــــــــــــــــــلاک و مـســــــــــــــــــتـغـلات، اخــــــــــــــــــتـصـاص دادن 
بـسیاری از خـانـه هـا و آپـارتـمانـها بـرای اجـاره 
بـه تـوریسـتها، اخـراج بـسیاری از مـردم کـارگـر 

و کــم درآمــد از خــانــه هــای شــان و فــروش و اجــاره آنــها بــه 
مـتمولـین بـه یـک بحـران عـمیق مـسکن در اسـپانـیا دامـن زده 
اســـــت. بـــــسیاری از مـــــردم کـــــم درآمـــــد، بـــــویـــــژه جـــــوانـــــان از 

اجاره یا خرید مسکن عاجزند.  

شــعار «بــیایــید بــه کســب و کــار مــسکن پــایــان دهــیم» یــکی 
از شـــعارهـــای اصـــلی ایـــن جـــنبش اســـت. الـــیشیا دل ریـــو، 
رئـــیس اتـــحادیـــه مســـتاجـــریـــن مـــادریـــد اعـــلام کـــرد: «قـــدرت 
مـردم وارد دوره نـویـنی شـده» و احـتمال اعـتصاب عـمومـی 

در ماه نوامبر را مطرح کرد.  


